
PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


1

  شناسی روح ي الکترونیکی زغال                                                                                                         نفی و اثبات در فلسفه و پدیده مجله

  

  

  شناسی روح نفی و اثبات در فلسفه و پدیده

  

  محمد حسن شاهکوئی

  پیشگفتار

  

یا  روش (در علوم انسانی و روش علم ) یا  روش مفهومی (  ، دو روش، روش فلسفه "شناسی روح  اثبات در فلسفه و پدیده نفی و"در مقالۀ زیر، 

است تا در  داده کوشش شده هاي مشخص مثل آناتومی و غیره تبیین گشته، و تا حدي که وسع نگارنده اجازه می در بررسی روند واقعیت) تجربی

تر بر  در این راستا، در بارة فیلسوفانی نیزکه مستقیم. رك مفهومِ ضرورت و بنیادگذاري روش دیالکتیکی بازتاب یابدآن، تلاش عظیم هگل در د

که در  زیرا نسبت به عصرِکم مایگیِ دانش، و به دلیلِ مسائل و مقولات مهمی. است و بیش از همه از ارسطو هگل مؤثر بودند، مختصر صحبتی شده

درهرحال، خیلی اهمیت داردکه روش دیالکتیکی را . آسا است مطرح شده و در چارچوب منطق تدوین گردیده،کار او غول توسط او  شناسی هستی

در خواندن این مقاله باید . باید به این دو روش دقت کنیم. اهمیت این مطلب به خاطرخود مطلب است. در برابر روش تجربی، خوب درك کنیم

  .حوصله به خرج داد

  دارد ؟ شناسی مسلماً  ترجیح  شناسی  بر پدیدار جا  اصطلاح پدیده   ایناما چرا 

است و پس از غور و بررسی و به ویژه در عمل  چه را که حقیقتاً با تعمق اندیشیده سازد، آن هرکس حق دارد جدا از تصوراتی که از خود دارد یا می

. یابند    روند و تعالی می نظریه و عمل پا به پاي هم پیش می. خوانندگان گرامی مطرح سارداست و ایقان یافته است، با  و نبردهاي زندگی بدان رسیده

خورد  یابد و محک می گیرد و تحقق می فلسفه در سیاست ورز می. ام در بارة هایدگرگفتم، سیاست اجراي فلسفه در عمل است که در مقاله همانگونه

. اند ها با این اصل مخالف تمام پوزیتیویست. اش حقیقت در برابر ضد حقیقت است و، فلسفه، موضوعاز این ر. شود و درست و نادرست آن معلوم می

ولی در . اي انتظار همراهی و هماهنگی در بنیادها داشت توان از هر قشر و طبقه رو،  نمی هر طبقۀ اجتماعی منافع خود را دارد و از این. ولی چه باك

و به این خاطر، قدرت فلسفه در نقد وضع موجود . ی آکادمیک براي تفسیر جهان باشد، براي تغییر جهان استکه دانش هرحال، فلسفه پیش از آن

و اما دلایل نگارنده در موضوع . کند در غیر این صورت، فلسفه به وظیفۀ اصلی خود خدمت نمی. حاکم برجهان است براي اعمالِ حقیقت

  :    شناسی  پدیده

 آغاز  یابدکه هائی ظهور و بروز می اش، در شکل شناسی روح، اثرهگل، روح بشري یا آگاهی در تاریخ، در سیرتکاملی که در پدیده نخست این

شود به ما یا  ، تا ختم می)به عنوان کلّ انتزاعی مشخص( که هنوز شعور نیست  محض و شکل نیافته به عنوان شعورابتدائی" منِِِ فرديِ"شود از  می

هاي ظهور و  چه هدف است شکل رو، آن از این. ه استجاین فرهنگ بشري دانش مطلق و نتی). به عنوان کلّ انضمامی(بشري بشرِعام و یا فرهنگ 

واسطه یعنی بدون هیچ  طور متافیزیکی و بی که به(و بنابراین اگرچه روح . بلکه رسیدن به دانش مطلق هدف است. بروز روح یا پدیدارها نیست

یابد، ولی چون هدف رسیدن به دانش مطلق است هگل هرگز در  اش تکامل می یابنده هاي توسعه  آگاهی در تاریخ، با شکلیا) میانجی عینیت دارد

شود، یعنی چیزي که باید نقطۀ آغاز باشد به صورت   و امرواقع فهمیده می"داده"زیرا پدیدار به صورت . کند سقوط نمی) فرمالیسم(گرائی  شکل

  :که  چنان. شود ینتیجه و ماحصل ادراك م

. "گردد شود توصیف تصور واقع است بدان سان که براي وجدان ظاهر و عیان می تري از پدیدارشناسی مستفاد می چه اکنون در کاربرد عام  آن" 

  . عنی نداردروح چنین چیزي م شناسی که در پدیده ، درحالی) 13 و 12مهدوي، صص پدیدار شناسی،روژه ورنو و ژان وال، ترجمۀ دکتر یحیی(
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که   یعنی در حالی. شود  می ش تکوینیِِ روابط علّی، نشان دادهاش به صورت پژوه گیرد، دیالکتیک سیرتکاملی که در تاریخ آغاز و تعین می آگاهی

گویند پدیدار جز در  ها می آن. ولی هگل به جستجوي دانش مطلق است. ، پدیدار است، زیرا نوعی محدودیت است... وجدان بنا به قول ژان وال و 

واسطه، و موضوع بحث تکامل روح بشر  رِ واقع یک داده است و بیبه غیراز این، تصو). 2ك به پانوشت، شمارة.ر(معناي حقوقی همان نمود است

  .مفهوم و اندیشۀ مجرد وگسترش آن، موضوع این بحث است. در تاریخ نیست

، 392شناسی روح ، ص پدیده( که واقعیت پیدا نکرده است   هنوز یک امر نفسانی است  خود هگل، جوهر در بخش آگاهی که، به قول دوم این

، هنوز یک جهتی )جا همان امرنفسانی همچون قانونی براي خودآگاهی است یا  جوهر که این( یعنی فرد در شعور حسی،)رزیبا جبلیترجمۀ دکت

بنابراین، تنها بخشی از  ). 392همان،ص(رو، عامیت به طور صوري است نه ذاتی  که درخوديِِِ خویش ذهن شناسا است و از این بوده آگاه نیست

توان آن را پدیدار  گنجد و می جا می جا و آن اي با جهان بیرون ندارد، آگاهی حسی است، عینِ منفرد است مثل داده که در این  رابطهکه هنوز آگاهی

. کند برون ذات شود، دیگر سخن گفتن صرفاً از پدیدار اشتباه است که شروع می اما در مراحل بعدي، وقتی. زیرا نوعی محدودیت است. خواند

: گوید  و پیش از آن نیز می)19ك به بند .ر ( داند ه هگل، در پیشگفتار، جدا کردن ذات از صورت و صورت از ذات را اشتباه میک چنان

18 بند- 40پرهام،ص( حقیقی، شدنِِ خویش است ذات .(ت درآمدن ذات یا توسعهپذیري صورت است  و یا اصل بنیادي مطلق به فعلی)41پرهام،ص ،

  ). خواننده از جایگاه متن در دو ترجمۀ دیگر است کنم براي آگاهی رجا اگرعلاوه برنام پرهام، بند مربوطه را ذکر می و منبعد ه- 19بند

  اند، اصل کلّ هاي ها و یا دقیقه ها یا لحظه پدیدارها که جلوه. که، روحِِ در سیلان و حرکت یا کل به عنوان نقطۀ آغاز، همواره اصل است سوم این

و ). - اند ها محوشدنی کل ، خود، نیرو است ولحظه  که  مربوط به نیرو، و این ، بحث163 و162روح،ترجمۀ زیباجبلی،صص شناسی پدیده:  به ك.ر(نیستند

 پدیدار که با تعبیرِ لوکاچی، و اما این. بنابراین، کل یک مناسبات است و مناسبات پدیدار نیست.که نیرو فقط دربرابر نیروئی دیگر نیرو است دانیم می

واسطه عینیت دارد،   روح درآن بی که آلیسم هگل آیدکه بر مناسبات حاکم و محدودکنندة روح باشد، این حتی با ایده به صورت شکلی یا ساختی در

که   م کانتیکند و این ضرورت، مفهومِ هگلی روح را از مفهو یخ دگرگون می زیرا پدیدارها را ضرورت درونی روح یا آگاهی در تار. منطبق نیست

توان التقاطی از روح هگلی با  از این رو با پیروي از لوکاچ، نمی. کند گر است، متفاوت می در آن، ارادة آزاد از ضرورت فردخصوصی آفرینش

یک جمعِِ تجربی  گونه اي ساختارگرایانه، پدیدار را هدف دانسته اصل قرار دادکه تا ارادة آزاد از ضرورت  کانتی به وجود آورد و سپس به نگرش

کل نیروئی در برابر نیروي دیگر و یک مناسبات است و پدیدار به : کنم  زیرا ، تکرار می). 15 مقاله، پانوشت  همین: ك به.ر( گسترش آن شود  باعث

  .     تواند برآن حاکم باشد در تاریخ است، نمی) یا آگاهی( گسترش روح  عنوان شکل یا ساخت که خود تابع ضرورت

که او (است، در برابر شلینگ  که رابطۀ دیالکتیکی شکل و محتوا یا ذات و صورت را نشان داده که، هگل به عنوان نخستین فیلسوفی رم اینچها

صورت براي ذات : گوید می) کرده گردانده و به آن بسنده می کرده بود لیکن همه چیز را به ذات بر هرچند وحدت شکل و جوهر را درك

در این : گوید  شناسی می که هگل در مقدمۀ پدیده درست در همین رابطه است). 19بند- 41پرهام،ص(که ذات براي خودش  استقدراساسی  همان

، از این جهت که دانشِ ناحقیقی را  تظاهر )  نگارنده- گوید در اصل گوید در این برهه یعنی در این روزگار یا زمان، و نمی دقت فرمائید، می( برهه 

رها ساخته هستیِ بالقوه و بالفعل ) بخوانید پدیدار، ن( ، تفاوت ندارد که علم را پدیدار بدانیم، اگرچه علم می باید خود را از این نمود دانش بدانیم

ت است روشن می سازد که در مبارزه با صورتگرائی و فهم صوري، مصلحت وق داده که  و با توضیحی)  ، زیبا جبلی76بند - 128عبادیان،ص. (..باشد

رها ) که خانم جبلی به کار برده اصطلاحی( یا صورت ظاهر)  بخوانیدپدیدار، ن(بایدخود را ازاین نمود  داندکه می وگرنه علم می. بیند چنین می

  : زیرا . باشد... تواند پدیدار شناسی  بنابراین عنوان کتاب نمی. سازد

که مارکس معتقد است هگل اول  ها و فاقد نظام و صورت فلسفی است، همان تجربهکه، پدیدار شناسی صرفاً توصیف تصور واقع و بیان  پنجم این

هگل : گوید  و بازهم می. دهد می یعنی نظام و صورت فلسفی به آن . کند می فلسفی  را  بازسازيِ   از نو آن پاشاند و سپس  می جهان تجربی را ازهم

هاي جداگانۀ  یعنی او مرحله. کند اگانۀ فلسفۀ کهن، فلسفۀ خود را به عنوان فلسفۀ عام عرضههاي جد قادر شد که با کنارهم قراردادن عناصر و مرحله

( رو، دانش او مطلق است  ازاین. اند، با فلسفیدن می شناسد  ادراك کرده انتزاعی طبیعت و زندگی انسانی را که فیلسوفان قدیمی به عنوان خودآگاهی

   ).  13پانوشت همین مقاله، شمارة  : ك به.براي آگاهی بیشتر در این زمینه ر
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و هنوز ... آورد مختلف فکري از هوسرل، هیدگر، مرلوپونتی تا سارتر را در خود جمع میهاي   پدیدارشناسی گروه"دانیم، می که که، چنان ششم این

پدیدار شناسی، ("...شود توصیف تصور واقع است تري از پدیدارشناسی مستفاد می چه اکنون در کاربرد عام  آن"اما " .است تعریفی روشن از آن نشده

گرائی قرار ندارد،  کندکه هگل در اردوي تجربه ، اصطلاح پدیدار شناسی هرگز معلوم نمی، بنابراین)13 و 12مهدوي، صص ترجمۀ دکتر یحیی

که آقاي دکترمحمود عبادیان در تطبیق نظرماکس وبر با  چنان. ذات با پدیدارشناسی تلقّی شود کتاب هگل هم کند،تا این برعکس، ایجاد توهم می

 که البته -  و صراحتاً نظر هگل را در باره علم،)1همین مقاله، پانوشت(کند دآگاه خلط مبحث می، ناخو نظرهگل، متأسفانه با اشتباه در درك معانی

 عجبا که - است و توضیح خود مترجم محترم هم دال برآن است منظور هگل از آن، همان فلسفۀ نزدیک شده به علم و روش دیالکتیکی

).53، توضیح در بارة بند96پیشگفتار،ص(پندارد  پوزیتیویستی می
1

 از نطفۀ خاموش و بالقوة پوزیتیویسم نقّادي نشده در   در مقابل،اما، مارکس فقط

که این  رو،کسانی ازاین). 13پانوشت( ظاهري به خاطر احیاي ماوراءالطبیعه   یا نقّاديِ کاذب  از پوزیتیویسم هم گوید،آن کتاب هگل سخن می این

آورند، عقیدة  گرائی و عقل گرائی به وجود می دشان التقاطی از تجربهخودر ذهن ناخواسته خواسته یا،گیرند کتاب هگل می اصطلاح را عنوان

دکتر مجتهدي،  آقاي میان،حتی و دراین). 15پانوشت(کنند می هگل  حقیقی گرائی مدرن را جانشین عقل) فرمالیسمِ( گرائی  که درعمل، صورت نوکانتی

دادن سیرتاریخیِ روح، درگذار از مجازها  شان به خصوص در نشان ویسم مرزکشی قاطع دارد و کتابفلسفۀ تحصلی و پوزیتیبا که به درستی  هرچند

پدیدارشناسی روح، اثرهگل، (شان   اصطلاح پدیدار شناسی براي عنوان کتاب  گزینشِ  ایشان برصحت اي موفّق است، لیکن توضیح به حقیقت مرحله

   .       شود، رفع کند جا از آن اصطلاح قهراً  ناشی می  را که دراین تواند قانع کننده باشد و التقاطی ی، نم)ترجمه و اقتباس از نسخۀ ژان هیپولیت

آلیسم، وارونه سازي رابطۀ روح و ماده و احیاي  تنها مبارزه با ایده چه امروز درجبهۀ نبرد فلسفی اهمیت درجه اول دارد  آن کنم، در مجموع، فکرمی

تنها نمود  که همان جهان ازخودبیگانه(ل پس از الغاي آن به عنوان جهان ازخود بیگانه نیست توسط هگ دوبارة مذهب

که از خودبیگانگی یا به زبان دقیقاً علمی مارکس   نیز نیست ، و حتی تنها این)آرمیده در آشتی تضادها است که است  اي ِخودآگاهی فلسفی

که بردیالکتیک و روش عقلانی به عنوان پایه و  اري است، بلکه به همان اندازه اهمیت درجه اول داردد ذات سرمایه) فتیشیسم ( درکاپیتال،کالاپرستی

حقیقت آن است که هگل بیش از هرچیز بر . و باید بر آن تأکید کنیم. کنیم نظام دهندة اندیشۀ علمی در برابر دیدگاه و روش تجربی، پافشاري

این آن نکته اي است که انتخاب عنوان پدیدارشناسی، حقیقت کتاب هگل را تحریف .  بر روش تجربیدیالکتیک و روش عقلانی تکیه دارد و نه

پیشگغتارش را درست با تشریح ) گذارد شناسی روح ، به قول مارکس، اساس فلسفۀ هگلی را بنیاد می که درپدیده(که خود هگل  کند، درحالی می

هاي  یا روش علم در بررسی روند واقغیت(و روش تجربی ) خود هگل، مفهومی یا به قول(ه روش فلسف: کند تفاوت میان این دو روش آغاز می

شناسی روح نطریۀ فلسفی نوینی را عرضه  است که کتاب پدیده حقیقت آن ). ك به همین مقاله.ر... ( مشخص مانند کالبدشناسی، جمعیت شناسی و 

که اواخر قرن نوزدهم، پدیدارشناسی درست به قصد ضدیت و نیت مخالفت با  است، درحالی است که به رشد شعور فلسفی و پزوهشی انجامیده کرده

کنم مهم و تعیین کننده اند،  اند و فکرمی که براي شخص من مطرح به همۀ این دلایل). 2پانوشت،شمارة(است  هرگونه نظریه پردازي عرضه شده

  . پذیرم می.. شناسی به پدیده... ل، فنومنولوژيدرك زنده یاد دکترحمید عنایت را در برگرداندن کتاب هگ

  

و منظور از آن به طور ساده همان جریان حرکت و شدن از نیستی به هستی است، سیر پدیده هائی . فی و اثبات مقوله اي است بنیادي در فلسفه       ن

در . شود که گل می مثل غنچه. شوند بدیل به نیروهاي دیگر میکه به هست آمده و رشدکرده  و قهراً  در مرحلۀ بعد، به توسط نیروهاي درونی شان ت

که در طبیعت  نه تنها بقاي انرژي مهم است بلکه  اش این است معنی. شود  کند و سپس خود باطل و تبدیل به میوه می واقع، غنچه را گل باطل می

که به  همچنان. شوند روند و پدیده ها پیوسته نو می کهنه ها می: رد گی آن، حیات در جهان پویائی و تازگی می مهمتر تبدیل انرژي است که به علّت

گیرد، تا در سیرِتکاملی  گرا  به مناسبات نوین در جامعه ، زندگی اجتماعی بشر نیز پویائی و تازگی می اقتصادي واپس- علت تبدیل مناسبات اجتماعی

  .خود در تاریخ ، به فراز رود

ها به طبیعت و هستی همچون اشیاء منفرد  آن.ها آگاهی نداشتند  هگل ، فیلسوفان به سیر تکاملی پدیده لیکن از گذشته هاي دور تا زمان

  دانستندکه آنچه باثبات  و ساکن  شناختند و نمی ها رابطۀ علت و معلولی را نمی آن. گوئی ساکن بوده ابداً تحت تأثیر یکدیگر نیستند نگریستندکه می
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  شناسی روح                                                                                                      نفی و اثبات در فلسفه و پدیدهي الکترونیکی زغال     مجله

  

  

وان دوبار ت از یک رودخانه نمی: و به قول هراکلیت فیلسوف عهد باستان . رسد، هر لحظه درحال تغییر است، تا  حد  نفی خویش به نظر می

و . شود به توسط ضد خود از درون، نفی می) اش اثبات است و موجودیت( آید  اي که به وجود می ها وقوف نداشتندکه هر پدیده پس، آن. عبورکرد

)  مکان(پدیده توانستند بدانندکه هر  ها نمی به همین دلیل، آن. رو، تضادها و جنگ ضدها عامل حرکت درونی و پیدایش چیزها و هستی است از این

قول معروف او که . جا هست که تاریخ هست به قول هگل، زمان نا آن. یعنی مکان  و زمان و تاریخ یکی است. و زمان و تاریخ معناي برابر دارند

    .اعتقاد داشت و نه به تکامل طبیعت ) تاریخ ( هگل البته فقط به تکامل روح در زمان . روح  زمان است، چکیدة فلسفه اش است

اند،  الساعه و تصادفی آفریده شده که گوئی خلق)  داده شده( واسطه   تا زمان هگل، فیلسوفان چیزها و هستی را همچون امر واقع و بی،بدین سان

. نگرند  میها  با بی توجهی به نتایج علوم در تبیین فلسفی، به هستی و چیزها همانگونه که حتی امروز نیز، پوزیتیویست همچنان. کردند تصور می

سازند که  نوعی بازگشت به منطق صوري  ها ، زبان فرمال را می هاي ریاضی بر جاي واژه که در منطق ریاضی شان، با جایگزین کردن علامت چنان

.گذارند کنار می کلّی در فلسفه ها به وسیلۀ آن، دیالکتیک و پژوهشِ تکوینیِ روابط علّی را  به است،  پوزیتیویست
3
   

حرکت و شدن  وساطت همان سلبیت  و وحدت با خود چیزِِِ درحال.  شود ، موضوع وساطت مطرح می) شده یا داده( واسطه  رابطه با چیز بیلیکن در 

که با خودش وحدت دارد یا برابر با خودش  در یک چیز؛ یعنی یک چیز درحالی) تز تز و آنتی( است، رابطۀ تضادي میان دوچیز، نهاد و برابرنهاد 

درحال شدن  شدگیِِِِِِِِ  همان داده) واسطه یا بی ( "شده  داده"و به این دلیل و فقط تحت این تعریف، . حال، در حال تغییر و شدن است  ولی در عیناست

و در این . یعنی بدون رابطۀ تضادي میان دو ضد در یک چیز و بدون رابطۀ علیت میان دو چیز) شده داده(واسطه  اما در منطق صوري، بی. است

اي  چیزي است حاضر و آماده که همچون هدیه)  شده داده(واسطه  این معنی و به طور ذهنی، بی پس  به. واسطه یعنی چیز ساکن و منفرد حالت، بی

طق صوري و از و از این رو در من. است و بدین علّت، نه زاینده و دیگرزاد است و نه خویش را خود از درون آفریده. است فرستاده از جهانی دیگر

ها در دنیاي  کهن ، برخلاف پوزیتیویست لیکن ، فیلسوفان دنیاي. جمله منطق ریاضی، آفرینش چیزها تصادفی و احتمالی است و نه از سرِ ضرورت 

   : است افق فکري ارسطو و چنین بوده. کنند، از ضرورت و قوانین حاکم  بر پیدایش هستی و چیزها شناخت نداشتند امروزکه حاشا می

ارسطو که غول اندیشه . باید فرق گذاشت) اسکولاستیک(و منطق صوريِِ مدرسی ) که به قول مارکس دیالکتیکی است( لیکن میان منطق ارسطو 

که  آلیستی، یعنی اعنقادش به علّت صوري و این به دلیل بینش ایده  لیکنداد در جهان باستان بود، هرچندکم و بیش، به مشاهده و تجربه اهمیت می

داد و این، یک   کم بها می آن نبرده و به تجربی پی دانست، به عمقِِ معنا و ارزش علمیِ استقراء ناقص جهت تحقیق صورت را تعیین کتتدة ماده می

با . توجهی نبود  بیتأثیر در آن کم مایگی و کم عمقیِِِ دانش و تجربۀ علمی درآن عصر، این هم ، بی که  گو این. دهد بودنِ منطق او را نشان می جهتی

ها با حواس انسان در  ها و تصویرهاي ذهنی و رابطۀ آن این حال، او به رابطۀ تفکر و زبان پی برده بود و از این رو، برخلاف افلاتون، به اهمیت واژه

در منطق ). خاص خود را دارندکلید اند و چیدمان  منطق صوري هاي ها در قیاس واژه. (کرد ها  وقوف داشت و برآن تاکید می درك حسی چیز

که معیار دوم او در این زمینه ) انطباق اندیشه با اندیشه( حقیقت غلبه دارد و معیار صوري  در رسیدن به) انطباق اندیشه با واقعیت( ارسطو، معیارمادي 

ق ارسطوئی، به خصوص توسط آباء کلیسا ولی درست همین معیار صوري است که بعدها، خود، منشاء انحراف منط. بوده، تحت الشعاع اولی است

بر معیار مادي، اندیشه را بدون پرسش در بارة حقیقت بررسی )  انطباق اندیشه با اندیشه(ها با غلبه دادنِ معیار صوري  آن. در قرون وسطا گردید

ترین صورت   کامل لی است و نخستین شکل آندرهرحال، برپایۀ آن معیارها، ارسطو واضع قیاس اقترانی است که سخت برهانی و استدلا. کردند می

دراین شکل، حد وسط . اي که خود او  اعتقاد داشت که در تحلیل نهائی، دو شکل دیگرِِاین قیاس را باید به شکل اول برگرداند قیاس است، به گونه

مانند هر فلزي .  است موضوع) میانجی یا رابط(د وسط شکل، ح در این.  وجه اشتراك دارد،ها که پیوند دهندة دو حد دیگر است، با این) یا میانجی( 

یا (حد وسط . اولی مقدمۀ کبري، دومی مقدمۀ صغري و سومی نتیجه است. هادي الکتریسیته است، جیوه فلز است ، جیوه هادي الکتریسیته است

که در  اول کلی است و قضیۀ دوم ایجابی) ا  مقدمۀی(به این ترتیب در شکل اول، قضیه . واژة فلز است که مشترك در کبري و صغري است) میانجی

بنابراین، قاعدة کلی در هر . اش هیچ ارتباطی با عین و جزئی ندارد گیرد، برخلاف افلاتون که مثُل انطباق با واقعیت، شقوق سلبی و جزئی را در برمی

اي ضروري حاصل  گر هردو مقدمه  سلبی و حزئی باشد، هرگز نتیجهچه، ا.  قیاسی آن است که یکی از مقدمات حکماً باید کلی باشد و یکی ایجابی

  تواند به مقام کلّی  گیرد، لیکن جزئی،  یا به عبارت بهتر فرد ، هرگز نمی ، با این توضیح که درمنطق ارسطو، هرچند کلی جزئی را در برمی)گردد نمی
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اش با بیرون به طور واقعی برقرارباشد و برعکس، قضیۀ سلبی وقتی   رابطه کندکه با این حال، در نزد او قضیۀ ایجابی وقتی صحت پیدا  می. برسد

پس انطباق داشتن و انطباق نداشتن با حهان بیرونی، . اش با بیرون برقرار نباشد، یعنی در بیرون ذهن، آن رابطه گسسته باشد طهحقیقت دارد که راب

تواند به مقام  که فرد نمی و دوم ، چون. لیکن، در نظریۀ شناخت و منطق ارسطو، پراتیک معیار حقیقت نیست. کند ایجاب و سلب قضیه را اثبات می

همه، او نخستین فیلسوفی است که پی برد میان تضاد و تناقض یا تقابل تضادي و تقابل تناقضی،  با این. تضاد یک عنصر بیرونی است. دکلّی برس

توان گفت، سلب یک قضیه توسط  بنابراین، می. تواند وجود داشته باشد زیرا اول فهمیدکه در رابطه میان دو قضیه، فقط یک سلب می. تفاوت هست

هرانسانی سفید : یا . اي که فقط صدق  و یا کذبِ یکی معلوم بشود، تقابل تناقضی است، مانند او سفید است؛ او سفید نیست  گونه  دیگر بهقضیۀ

ت هاي تناقضی، فقط یک جه در هریک از این نقابل. ها سفید اند ؛ هیچ انسانی سفید نیست برخی انسان: یا . ها سفید نیستند است، برخی از انسان

شود، نه  البته همۀ احکامی که در بارة آینده صادرمی( زمان هردو صادق و یا کاذب باشند  و ممکن نیست هم. تواند صادق و یا کاذب باشد تقابل می

).کاذباند و نه  صادق
4

مقابل نیرو  اما این دو جهت تناقض یک رابطۀ تضادي و رابطۀ علّی باهم ندارندکه در یک سیستم قراربگیرند و نیرو در 

ولی تضاد را . با این سیستم انطباق ندارد، و تضاد انطباق دارد  تناقضشود، آري، باشند که یکی بدون دیگري نیست و یکی به دیگري تبدیل می

کرد  زیرا فکر می. تواند جز خود باشد زیرا از نظراو ، هرچیز فقط برابر با خودش است و نمی. کرده  و نه درونی ارسطو یک عنصر بیرونی تلقّی می

. اش، چنین امري یک تناقض محض است از نظر او و دنباله روانِ تاکنونی. این غیرممکن است که یک چیز بتواند هم خودش باشد و هم جز خود

 اصل نفی شق ثالث درکنار این اصل،. یعنی تناقض به شیء راه ندارد. اند این را ارسطوئیان اصلِ اینهمانی یا عدم تناقض نام نهاده. الف الف است

 فکري درافق قرون وسطا و منطق  دارترین باور و فکر باستانیِ فلسفی و اساسی ترین مبناهاي ها، دو جهت یک فکر را به عنوان ریشه قرار دارد که این

دو ( ود، نزد ارسطو ذو وجهینو اصل نفی شق ثالث در هستی شناسی ب) اینهمانی( که مبتنی بر اصل عدم تناقض این دیدگاه فلسفی. سازند صوري، می

ها بازتاب قوانین طبیعت است و وجه دیگرش، در دستگاه منطق  اش، در برخورد با هستی، بیانگرآن است که این اصل است، یعنی یک وجه) وجهی

تواند صادق  اي می ، هر قضیهصورت ها را انکار کنیم، درآن شوند به معیارهاي اثبات حقیقت که اگر آن ها بدل می او، بیانگرآن است که این اصل

برده  و حرکت آن به سوي نفیِ خویش و تکامل، اصلاً قابل تصور  شود آن است که شیء در سکون به سر  باور مستفاد می چه ازآن لیکن، آن. باشد

داده ( عنوان امر واقع و بی واسطه  در منطق خود، هستی و چیزها را  به بدین سان، ارسطو نیز. است  تصادفی بوده نبوده و پدیدشدن چیزها گویی

 که    در بررسی پدیده ها و استدلال به عنوان عوامل بیرونی و به همین دلیل، برهان و قیاس و قضیه. کرد که گویی ثباتی دائمی دارند، تبیین می ) شده

است که شیء در وحدت با عناصر  گنجیده مائی نمیبنابراین، هرگز در فکر قد. باشد، با سکون و ثبات درمنطق او وفق دارد همان روش ریاضی می

. در واقع،  اثیات شیء  نفی شیء هم هست. رود دهد، اثباتی است که از درون، به سوي نفی شدن پیش می خود،که به او ثبات موقتی می درونی

ها ، از دل هریک ،  د این را تصور کنندکه پدیدهان توانسته لیکن قدما ابداً نمی ). A=B:  باشد Bتواند    در عین حال میAوبدین معنی، پدیدة 

  . شود اي برمی خیزد که ممد حیات می نیروي تازه

توانست زمینۀ گذار از منطق  این عبارتبندي گامی به جلو بود و می. اثبات نفی است: که اسپینوزا آمد و گفت  فکرها همچنان بدین منوال بود تا  این

یعنی هر چیز خودش است و جز خود نیست که اصل عدم ) الف الف است ( A=A: گفت  ر منطق صوري میزیرا اگ. صوري را فراهم آورد

ارسطوئی لیکن اسپینوزا نیز ماهیتاً .   نباشدA می تواند Aمد که الف الف نیست یا   آ اثبات نفی است، چنین برمی: تناقض است، اما ، از گفتۀ اسپینوزا 

یعنی فهم و دیدگاه فلسفی او نیز همچنان بر سکون تکیه داشته و نه برحرکت و ( و نه شدن  است" بودن "ز همچنان زیرا نقطۀ عزیمت او نی. بود

بنابراین، اگرچه اسپینورا نخستین فیلسوفی . توانست برسد هرگز به ادراك او نیز نمی) یا  نفی در نفی ( به همین دلیل، اصل نفیِ نفی ).  تکامل

زیرا روش او که استدلالی بوده تکیه داشت بر برهان و قیاس . ور نبود اش مایه باورآورد ولی عقیده)  ماده و روح( و اندیشه که به وحدت وجود  است

من بعداً از زبان هگل در بارة این . ها باشد هاي زنده و حرکت تکاملی آن تواند روش فلسفه در تبیینِ عامِ پدیده و قضیه، همان روش ریاضی،که نمی

  . می  توضیح خواهم دادروش ک
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  شناسی روح ي الکترونیکی زغال                                                                                                         نفی و اثبات در فلسفه و پدیده مجله

  

  

 تکامل در طبیعت باور آورد و از حدود حرکت مکانیکی در فیزیک نیوتنی لیکن براي نخستین بار در تاریخ فلسفه ،کانت به عنوان یک فیزیکدان به

اگرچه درنقد عقل محض، با اعلام  شناخت ناپذیربودن ذات ماده و تغییرناپذیربودن آن، همچنان گرفتار در افق نیوتنی بماند و نتوانست . فراتر رفت

را  بر روش تجربی مقدم دانست و به همین دلیل از روش ) فلسفی ( ه روش عقلانی با این حال، کانت این شایستگی را داشت ک. از آن خلاصی بیابد

تحلیلی یعنی از چیزهاي داده شده در منطق صوري، فراتر رفت و روش ترکیبی و منطق ترانساندانتال را ابداع کرد که در آن، اصل تناقض و اصل 

کرد  به قول قدما ، کانت حالت شق ثالث را نفی می. اي ساخت که عقیم بود گانه ن سهلیک. این یک گام به پیش بود. عدم تناقض را با هم گرد آورد

 ) .50بند(گانۀ کانتی، این نظام در دست او جان نیافت  گوید، سه و به همین دلیل، هگل در پیشگفتار می
5

    

است همان  وحدت چیزها با خود  که اثبات- کون یا ثبات اصل س اگرچهکه است لیکن این هگل بود که براي نخستین بار درتاریخ فلسفه ، نشان داده

 وضعیت سکون یا ثبات شیء  نسبی و ولی اصل درستی است و منطق ارسطوئی در جهان باستان پیشرفت بزرگی در اندیشۀ فلسفی بود، - اینهمانی

به . شود ن دیگري نیست و یکی به دیگري تبدیل میمند دارند و یکی بدو موقّتی است و نمایانگر وحدت است میان دو ضدي که با هم رابطۀ نظام

  . همین علت، هر نیروئی تنها در رابطه و مبارزه با نیروي دیگر، نیرو است

ولی تا آن زمان که ماهیت . گردد که  هر پدیده  از درون به وسیلۀ ضدش دگرگون می معنی اش این است.   باشدBتواند  میA بدین سسان، پدیدة 

که پدیدة نو با  شکل یا قالب جدیدي  صورت،  شکل یا قالب خاص خود را دارد تا این که در این تغییر بماند همچنان باقی استاش بی  یا هویت

  ..آشکار شود

  امري است نسبی، موقتی و فرعی،  ولی مبارزة ضدها و حرکت و تغییرِ امري است مطلق،  گیریم که ثبات یا وحدت هرپدیده از اینجا  نتیجه می

اقتصادي درجامعه است، آري ، - بنابراین، تغییر از شکلی به شکل دیگر که همان تبدیل انرژي در طبیعت و تغییر مناسبات اجتماعی. یمی و اصلی دا

  .شود گویند که از دنبال تغییرات کمی حادث می این تبدیل پدیدة کهنه به پدیدة نو را تغییر کیفی می

حرکت و بدون رایطۀ تضادي را  ردهاي علوم براي نشان دادن تکامل روح بشر در تاریخ ، بطلانِ عقیده به چیز بیبدین سان، هگل با استفاده از دستاو

 از قول فیخته "هگل جوان"که لوکاچ در  گونه درنگ باید افزود، همان اما بی. شده، در فلسفه و منطق خود اثبات کرد شدگیِِِ داده با نشان دادن داده

بنابراین، دیالکتیک هگلی . است آلیسم عینی اي ایده ینیت روح در واقع همان استقلال روح از آگاهی و مغلطۀ اساسی و پایهادعاي ع: گوید  می

) واسطه  چیز بی( گی  واسطه هرچند سیر روح خود زا  و دیگرزاد است، لیکن فلسفۀ او  و عینیت روحِ مستقل از آگاهی و تاریخ ، خود، القاء بی

.است
6

که روح یا   که پایان یا نتیجه، خود آغازي است در دایرة مقصود نهائی اي درهرحال، متافیزیک هگلی بازگشت به خویش است به گونه           

اندیشه در خود دارد
7

آلیسم او ، هر نفی در سیر تکاملی روح ، هم حفظ و هم رفع ضدها است، تا انحلال همۀ  که نزد هگل، تحت تأثیر ایده  چنان

کند ولی از سوي دیگر، از طریق حفظ مرحله هاي  سو الغا می    ماوراءالطبیعه را او از یک که چنان.  به عنوان نتیجهله هاي پیشین درکلّیِ انضمامیمرح

.کند میها  درکلیِ انضمامی، احیا  پیشین و انحلال همۀ آن
8
   

است که هر چیز نه فقط با خود در  مندآن، نشان داده قانون زة ضدها تحت نظام او با تأکید بر مبار. لیکن، اهمیت تاریخی هگل در دیالکتیک او است

جا گرد آورد، تا حد قبولِِ  یعنی هگل اصل عدم تناقض  را با اصل تناقض در یک. هم هست) ناهمانی( که در اختلاف با خود  است) همانی(وحدت 

خود و جز ( که طبق آن، هر چیز هم همانی و هم ناهمانی  مندي ، تحت نظام قانونو نفی در نفی) شقّ ثالث(تقابلِ ضدها  و پدید شدن حالت سوم 

کلّی دارد و صرفاً  نوع است یعنی  در آن، همواره خاصیت) مفهوم( کلّی ،که اش و به همین دلیل، برخلاف منطق صوري با اصل اینهمانی. است ) خود

تواند  یعنی فرد اصلاً نمی. آن با جز خود) فصل( است و نه بیان تفاوت و تمایز ... ن و فقط بیانِ خصوصیت عامِ هرچیز مانند سنگ، درخت، حیوا

یعنی در نظامِ وحدت و اختلاف با خود، کلّی هم عام است و هم خاص؛  و چون خاص : کلّی باشد، اما در نزد هگل،کلّی هم نوع است و هم فصل 

در نزد هگل، یک کلی انتزاعیِ محض نیست، ) مفهوم( از این رو ،کلّی . است) کلّی(س که فرد هم خود یک قیا گونه همان. است، فرد هم هست

  ِآگاهی،  کلّی انتزاعیِ مشخص است که در سیر دیالکتیکی پس، این. کلّی مشخص است که فرد معین هم هست یا  فرد معین کلّی هم هست بلکه آن
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  شناسی روح                                                                               نفی و اثبات در فلسفه و پدیدهي الکترونیکی زغال                            مجله

  

  

در منطق قرار )  یا روح مطلق( هگل آن را پایۀ حرکت و نقطۀ آغاز یا عزیمت به سوي دانش مطلق در پدیده شناسی روح و سپس به سوي  مثال 

یعنی آغاز یا ( که مارکس نیز درست از همین روش دیالکتیکی  همچنان. کلّیِ انضمامی یا واقعیت مشخص را که پراکنده و آشفته اند دهد  و نه می

. کرده است ، در تحقیق و تحلیل سرمایه داري پیروي)هست و درمنطق هگل به کمال رسید هم معین که جزئی یا فرد  عزیمت ازکلی انتزاعیِ مشخص

 را که با آن جوهره و پیکرة  گرهگاه تمام تضادهاي  سرمایه داري ، این) مشخص که جزئی یا  واحد هم  هست به عنوان کلّی انتزاعی( کالا که  چنان

عیت و مثل جم دهد و  نه کلّیِ انضمامی یا  واقعیت مشخص شود، نقطۀ آغاز  و پایۀ تبیین منطقی خود در کتاب کاپیتال قرار می این نظام  شکافته می

داند، با این حال، چون به ارزش   در نقد امثال هگل، جهان مادي را محصول اندیشه نمی که که مارکس، با این چنان. اند را  که پراکنده و آشفته... 

 مشی اندیشۀ ": وید گ کلّی انتزاعی می بین است، وقوف دارد، در توصیف که کار ِاندیشمندانِ حقیقت اندیشۀ مجرد و اهمیت فکرورزي اندیشمندانه

یعنی به نظر  .  )29 ، ص 1گروندیسه ، انتشارات آگاه ، ج ( " .رسد با روند تاریخی خود واقعیت منطبق است مجرد که از ساده به مرکب می

 حاصل ": کلّی انضمامی رسیدکه  توان به مارکس تنها از این راه می
                                                                                                                   

 که در " این کلّی انضمامی ". سطح مفاهیم استبھارتقاء مشاهده و ادراك 

جا  من در ادامه، عین سخن مارکس را این .)27 همان، ص (" ... که شود، فرآوردة مغز اندیشمندي است ذهن به صورت کلّ اندیشیده نمودار می

سازد و به  شود و آن را تبیین و روشن می آورم که در واقع تأئیدي بر روش دیالکتیکی هگل است واز این نظر مستقیماً به همین بحث مربوط می می

   : کند  تر نظر هگل که بعد از این خواهد آمد،کمک می ما در درك دقیق

: گوید که با تأکید خود او، در شکل باید ازهم متفاوت باشند   میسخن) روش فلسفه و روش علم( در حقیقت، مارکس از دو روش مشخص 

چنان که خود او در گروندیسه  در توضیح روش اقتصاد ). یا  واقعیت مشخص(یا عزیمت از کلّی انضمامی )  اندیشۀ مجرد( عزیمت از کلّی انتزاعی 

نخست از جمعیت آن، از توزیع این جمعیت به طبقات، یا در شهر، روستا اقتصادي، -  هنگام بررسی کشوري معین از نظر سیاسی": گوید  سیاسی می

  .کنیم هاي متفاوت تولید، صادرات ، و واردات، تولید ومصرف سالیانه ، قیمت کالاها و غیره آغاز می ، سواحل و جزائر و از شاخه

 و سپس ".شود اما با تعمق بیشتر نادرستی این نظر آشکار می. رسد یگذارد ظاهراً درست به نظر م یک چنین روشی که بناي کار را  بر امور واقعی می

طبقات هم عبارتی میان تهی خواهد بود اگر با عناصري که این  طبقات .  جمعیت بدون طبقات متشکلۀ آن، انتزاعی بیش نیست: "افزاید مارکس می

ها و  ها هم به نوبۀ خود مسبوق به مبادله، تقسیم کار، قیمت این. رمایه و غیره کارمزدي یا مزدبگیري ، س"  مانند "به آنها متکی هستند آشنا نباشیم

جا حرکتی معکوس لارم است، یعنی باید از مفاهیم مجرد  این. کارمزدي، بدون ارزش، پول ، قیمت و غیره هیچ است مثلاً سرمایه بدون. غیره اند

با این روش به خلاف روش اول، به جاي دریافتی آشفته از یک امرکلّی، به . ت رسیدشروع کرد و باردیگر به عناصر واقعی مشخص، مثلاً به جمعی

داده و  در ادامه، مارکس روند تکاملی اقتصاد سیاسی را  شرح  ). 25 و 26 صص - همان (."اي از تعینات و روابط پیچیده خواهیم رسید مجموعه

  : گوید  می

  و همیشه هم به کشف معدودي از "کردند   می"ها و غیره آغاز  با جمعیت ، ملت ، دولت ، دولت همواره با کلّ زنده ، 17 اقتصاددانان سدة "

رسیدند، سپس، مارکس تغییر روش اولی به دومی را چنین توضیح    می"کار، پول ، ارزش و غیره مناسبات عام، مجرد  و تعیین کننده نظیر تقسیم

( هاي اقتصادي که از مفاهیم بسیط   به ساختن دستگاه"اند  کرده   اقتصادانان  شروع"،رده و منتزع شد،که این مقولات کم وبیش پرو  همین": دهد  می

بدیهی است این روش از . شود  و بازار جهانی ختم می کار ، نیاز ، و ارزش مبادله شروع و به دولت و مبادله بین ملت نظیرکار ، تقسیم)   ن - یا مجرد

). ٢٦ص  ( ".نظر علمی روش درستی است
9

    

که در رسیدن به  است که هگل نیز در پیشگفتار پدیده شناسی روح، براي نخستین بار خلّاقانه این نکته را عبارتبندي و بر آن تأکید کرده همچنان

)   روش فلسفه(که او از شیوة مفهومی  و به همین دلیل، وقتی. مقدم  بر روش تاریخی یا روش علم است) روش فلسفه(حقیقت، روش مفهومی 

اش با  وجود ،   کند، مقصودش همین روشِِ آغاز ازکلّی انتراعی است که در منطق و در تبیینِ گسترش مفهوم  و اندیشه در جریان وحدت صحبت می

علمِ جا، ، براي پیشرفت این بحث لازم است توضیح هگل را در تفاوت این دو روش، روش مفهومی و روش معمول  دراین. رسد به کمال می

  آید اندکی از صفحات آغازین پدیده شناسی روح است   در زیر میچه مشخص مانند کالبدشناسی یا جمعیت شناسی، بشنویم، با این توضیح که آن
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  شناسی روح   نفی و اثبات در فلسفه و پدیدهي الکترونیکی زغال                                                                                                        مجله

  

  

همۀ نقل . آن کردنِ نسبی ام به قصد آسان فهم که با استفاده از سه ترجمۀ موجود در فارسی و بدون هیچ تغییرمفهومی و یا حفظ سبک آن، از نو نوشته

خواننده از جایگاه متن در دو  کنم براي آگاهی طه را ذکر میو هرجا اگرعلاوه برنام پرهام، بند مربو. ها با نام پیشگفتار، به همین روش است قول

یا به قول هگل، روش مفهومی و یا به قول ( ها  کمک مستقیمی است به خواننده براي درك روش فلسفه  درهرحال این نقل قول. ترجمۀ دیگر است

یا روش علم ( و تفاوت آن  با  روش تاریخی )  ن به کلّی انضمامی واقعیت براي رسیدروند تاریخی خودمارکس، آغاز از اندیشۀ مجرّد در انطباق با 

  )  : در بررسی روند واقعیت، روش تجربی

شود  شرحی است که در آن، مؤلف ضمن بیان مفصودي که داشته، از اوضاع و احوالی  توضیحاتی که در پیشگفتار یک کتاب معمولاً آورده می" 

هاي گذشته و معاصر داشته است، سخن  پندارد کتابش در موضوع مشترك با رساله اي که او می ز، از رابطهاست و نی کتاب شده که باعث تألیف آن

 امرحقیقتیرسد بلکه حتی به دلیل ذات ولی چنین توضیحاتی در مورد یک اثر فلسفی نه تنها زائد به نظرمی. گوید می
10

مورد و نامناسب و بسا با   بی،

است ؛ حتی اگر مؤلف فرضاً ازگرایش تاریخی یک دیدگاه و از مضمون و نتایج آن سخن بگوید و یا نظراتی را از هدف یک اثر فلسفی ناسازگار 

این و آن با چاشنی نویدهائی از حقیقت به میان آورد، در هرحال ، هر اندازه هم که به نطرآید سخن گفتن از چند و چون فلسفه در یک پیشگفتار 

جا که فلسفه اساساً قلمرو عامیت است و  به علاوه ، از آن. شیوة مناسبی در نمایاندن حقیقت فلسفی براي تعمیم آن باشدتواند  روا باشد، بازهم نمی

تواند پدید شود که در آن،گویا غایت و نتایج ،  این شبهه نسبت به فلسفه ، بیش از علوم دیگر، می] از این رو [ عام ، خود ، خاص را هم شامل است 

جا  نکته این. چندان اساسی نیست] خود موضوع یا خاص [و لذا نمایاندن حقیقت . دهد یان موضوع، ذات آن را به تمام و کمال نشان میعلاوه بر ب

هائی از بدن  هاي خود را در بارة بخش است که چنین تصور غلطی را مردم از نظرات کلّی خود فرضاً در چند وچون کالبدشناسی ندارند و دانستنی

( دانند چنین کاري مستلزم شناختن امرخاص  درستی می زیرا عادتاً  به . نهند جان آدمی است، نام علم نمی صل کاوش و تحقیق در کالبد بیکه حا

  .است) ن- علم مربوطه 

لاً تفاوتی ندارد با آن  هرنوع گفتاري در غایت یا کلیاتی مشابۀ آن اصو- که شایستۀ عنوان علم نیست–ها  به هرحال ، در چنان ملغمه اي از شناخت

 [اي تاریخی  چنین شیوه. رود کار می ها به این یا آن عصب، ماهیچه و مانند این] در شرحِِ [ شیوة گفتاري که در آن به طور کلّی از خود مضمون 

ستفاده از این شیوه در فلسفه به ا. است  بوده و هنوز به صورت مفهوم درنیامده]ن . یعنی روش علم یا روش تجربی در برابرروش مفهومی و عقلانی

   ".دهد اي حقیقت دست نمی و با چنان شیوه. انجامدکه هیچ حاصلی ندارد جز ایجاد ناهنجاري ناهمخوانی روش با موضوع می

  : آورم  جا می گردد، دراین  ریاضی برمیدر ادامه، نقل قول دیگري را که به ویژه به روش

 باید توجه " ). 42عبادیان، توضیح دربارة بند ("لیل در قضیۀ ریاضی  نسبت به مضمون یک امر خارجی استگوید، اقامۀ د چه هگل می  بنا برآن"

گیري از  ها، اصول، قیاس و نتیجه ها ،احکام، رشتۀ قضایا، قضیه داشت که ضوابط علمیِِ پرداختۀ ریاضی، یعنی نظام مبتنی بر توضیحات، تقسیم بندي

 است  ال مبتنی بر تدوین گزاره، اقامۀ برهان در اثبات و رد گزارة خلاف به دستاویز استدلال، این شیوة شناختن، روندي، و به طورکلی رو...ها  آن

       ). ، با کمی تغییر48ترجمۀ عبادیان، بند ( ".که نسبت به مصالح خارجی است

 در دو جهت، او اندیشه  که در این راه، اول باید دانست. د، رسیده استنه که آن را علم نام می که هگل چگونه به این شناخت اکنون لازم است بدانیم

، و جهت دیکر، انتقاد  هاي گذشتگان اندیشمند است در امر فلسفه و در تعالی دادن اندیشۀ بشري یک جهت، قدر دانستن کوشش: برد  را پیش می

این فهم صوري از یکسو اسیر طرز فکر و . ورش دیدگاه شلینگ است که بیشتر منظ هگل است از همان گذشتگان و نیز فهم صوري زمانۀ خودش

که دیدگاه هگل را نسبت  بنابراین، اول لازم است. هاي نقّادي نشدة پیشینیان بود و از سوي دیگر از جهت علم نمائی و ظاهرگرائی عامیانه بود روش

آلیستی است، آنچه مهم  نطر از آشتی تضادها و مفهوم هگلیِِ انحلال که ایدهجا، صرف با این توضیح که دراین. هاي فلسفی در تاریخ بدانیم به مکتب

این راست است سعی و . ها  در سیر تکاملی اندیشه هاي گذشتگان اندیشمند است به خاطر اهمیت و ضرورت وجود آن است قدردانی ازکوشش

است و خواهد  هاي رفیع فکر فلسفی راهی دراز پیموده شعور ابتدائی تا قلهو اندیشه در سیر و حرکت دیالکتیکی خود از . خطا در تاریخ فراوان بوده

و . است و خواهد بود علمی و افق عصرخود - حال، اسیر امکانات فنی که اندیشۀ پروازگر، درعین امآ این نیز به همان اندازه راست است. پیمود

  صورت،  در غیراین . جۀ رشد نیروهاي مولّدة جامعه و سطح تکامل علم طرح شودتواند مستقل از در توانست و نمی درنتیجه، مسائل فلسفی نیز نمی

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


9

  شناسی روح ي الکترونیکی زغال                                                                                                         نفی و اثبات در فلسفه و پدیده مجله

  

  

گرفتن نتایج علوم در تبیین فلسفی توسط پوزیتیویسم نیز، غیرعلمی و آگاهانه به نفع سرمایه داري و علیه بشریت  که نادیده انهمچن. غیرعلمی است

  .      زحمتکش و مترقی است

ي میان برنهاد و کندکه رابطه میان حقیقت  و مجاز رابطه ا  هم در پدیده شناسی روح  و هم در تاریخ فلسفه، هگل تصریح و تأکید می به هرحال،

که در طول تاریخ ، سیر دیالکتیکی آگاهی و رفتن به سوي خودآگاهی، عقل و روح یعنی  اش این است معنی. نیست)  تز و آنتی تز( برابر نهاد 

حقیقت آن است که ). هاي فلسفی در تاریخ  و چنین است رابطه میان مکتب( است  هاي مجاز به سوي حقیقت بوده  گام صعود به قلۀ فلسفه، جریانِ

شود، برعکس، در  نتیجه است یعنی در پایانِِ فراگشت روح و رسیدن به مطلق حاصل می)  مطلق( برخلاف سیر روح در کتاب منطق که درآن، کل 

،  تعین هاي توسعه یابندة آگاهی در تاریخ آید و در شکل واسطگی بیرون می پدیده شناسی روح ،کل روحی است که دارد از عالم محض و بی

منتها در منطق، کل همان . جا، کل ذات حقیقی است این). گردد آلیسم عینی هگل هم برمی و این البته به ایده( رو، کل مقدم است ازاین. گیرد می

  : گوید  هگل می. مطلق است

که مطلق اساساً نتیجه است،  مطلق ، باید گفتدر مورد . رسد که با توسعه پذیري خود به سرانجام می کل، اما، فقط ذاتی است.ذات حقیقی،کل است

که در حقیقت هست و برون ذاتی بودن سرشت آن، درست در همین  یعنی تنها در پایان است که مطلق که سوژه یا شدن خویش است، همانی است

  ).  با كمي تغییر ١٨ بند -٤١پیشگفتار، پرھام ،ص(  است

ها یا پدیدارها ، در  این جلوه. شوند هاي دیگري منحل می کاذب حقیقت، هر دم، در جلوه هاي  ، جلوهآگاهی درتاریخ  به هرحال، در این سیرتکاملی

که در  کلّی.هاي هر دم تغییر یابندة کلّ اند و به همین دلیل، جلوه. ي حرکت دیالکتیکی در سیر تکاملی روح اند) ها یا  لحظه(ها  حال، دقیقه عین

   :ها موجودیتی مستقل ندارند  ها یا لحظه ها است و درست به همین دلیل هم، دقیقه  روح ، مقدم بر دقیقهحرکت دیالکتیکی در پدیده شناسی

این . شود آن ، میوه درحکم حقیقت ظاهر می است و اکنون ، به جاي  کاذبی از گیاه بوده دهد که گل جلوة که میوه وقتی می نشیند، تشان می  چنان

ها را مراحل یک  شان آن با وجود این، طبیعت سیال. کنند اند، همچون نا سازگاري متقابل، یکدیگر را تکمیل میها که از یکدیگر متمایز شکل

ها بیانگر ضرورت  آن.ها نه تنها متضاد هم نیستند بلکه یکی به همان اندازه ضرورت داردکه دیگري کند که در آن، این شکل وحدت انداموار می

  .کلّ اند حیات  سويِ سویا

هاي فلسفی را به عنوان  کند و برعکس، تضاد در میان دستگاه حقیقت درك نمی گامی از مجاز به سوي که دستگاه فلسفی را به عنوان  لیکن کسی

 صی بخشدخود، یا قبول و یا رد دستگاه فلسفی ، دفاع کرده آن را از یک جهتی بودن خلا[ محتومِِِ [داند چگونه از روشِ یابد، نمی ِکلّی درمی قانون

   .)2پیشگفتار، بند (

در . ها درهرمرحله هاي توسعه یایندة آگاهی و شناخت او از ضرورت وجود آن این است نگاه هگل به سیر تکاملی اندیشه در تاریخ و صورت

ها و  قّادي روش درس بگیریم، مخصوصاً براي ن فقط به این معنا که از آن. داندکه گذشته چراغ راه آینده است حال، هگل خوب می عین

کهنۀ گذشته وداع گوئیم و طرز فکر علمی را  هاي جان، با روش که، به طرزفکرهاي گذشتگان، تا از این طریق به نقّادي روش خود بپردازیم براي این

  :حال بنگریم به انتقاد تاریخی هگل ازگدشتگان به لحاظ محتوائی . ملکۀ شخصیت خودسازیم

.دانست  حقیقی یا امر مطلق را جوهر میاسپینوزا ذات: گوید  هگل می
11

در موضع . شود  یک کلّی انتزاعی یا امر عام که اندیشه درپاي او قریانی می

گذارد، امرعام در  ماند و جوهر را فرومی اش، فیخته نیز، اگرچه به اندیشه چون اندیشه وفادار است ولی چون صرفاً به ذهن شناسا متعهد می مخالف

و درحالت سوم نیز، اندیشه اگرچه جوهریت را به صورت شهود ذهنی، چون . ماند  باقی می حرکت  ان همان جوهر تمایز نیافته و بینزد او نیز همچن

یا به زبان خود هگل که . شود تواند میان تهی  هاي حقیقی ذات عرضه کند، می یابد، ولی چون ممکن است آن را  به صورت جلوه اندیشسه درمی

که برون ذات را به صورت درون ذات عرضه کند ؟ اما در مقابل،  اي گونه  شهود ذهنی آیا در معرض سقوط به بسیط درونی نیست بهپرسد، این می

کند ؟  خود هگل چه فکري عرضه می
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  شناسی روح                      نفی و اثبات در فلسفه و پدیدهي الکترونیکی زغال                                                                                     مجله

  

  

که ذات حقیقی را  نه فقط جوهر بلکه مانند سوژه یا ذهن  گرآن باشد، همه چیز وابسته است به این اش باید توجیه که فقط منطق درونی بنا به بینش من

)  ازاین رو، در. ( است)  شده داده( واسطه  ی نفسه، یک امرعام یا دانش بسیط و بیکه جوهریت، ف حال باید در نظرداشت در عین. در نظر باید گرفت

    )17پیشگفتار، بند ( . است کلّی مدفون مانده که خودآگاهی محفوظ بماند، برعکس، به به جاي آن... تلفّی از خدا چون جوهر 

زیرا در خودآگاهی، انسانِِِ درخود، بدل به انسان . ی کلید آن استکه خودآگاه  وهم ذهن ذات حقیقی هم جوهر است. تمام نکته در همین است

که او  که هگل در این زمینه از دکارت نیز به سبب آن چنان.بیند شود، یعنی از درون خود بیرون آمده و خود را چون چیزي بیرونی می براي خود می

در واقع، تلقّی هگل ازخدا و دین و رابطۀ آن با خودآگاهی، . کند تقاد میگوید، ان  و آگاهی، چیزي از خودآگاهی نمی"می اندیشم"با تمرکزش بر

بیند و هم خود را چون چیزي بیرون ازخودش، یا خود را ایجاب  که انسان در درون دین، هم زندگی پایان ناپذیرخود را می است به قول لوکاچ، این

که دیدگاه حقیقی خود لوکاچ   و اما این- 283هگل جوان،ص(  ذهن است که زندگی دینی نیز حاصل کار فلسفی و منطورش این است. کند می

  و بدین سان، برخلاف فلسفۀ روشن بینی، هگل دین را  نه دلخواستۀ گروهی بلکه ناشی از ضرورت زمانه )15پانوشت، شمارة: ك به.چیست ؟ ر

  .   دانست می

  :تلخ و گزنده است ... ند فهم شلینگ و گرائی و فهم صوري زمانۀ خودش مان لیکن  انتقاد هگل بر صورت

آنجا . گونه از مطالب است و به هیچ رو ، از خود مطالب خبري نمی دهد دهد ، فهرستی جدول  به ما  می)یا  جدولی( صوري تمام آنچه را که فهمِ

. دهد خاصیت تنزّل می جان و بی  بی  را تا سطح چیزيدهد، بازهم آن خبر می) مثلاً از پدیدة مشخص و بالفعلی مانند مغناطیس ( که از تعین ویژه  هم

و نیز . زیرا آن را تنها به عنوان محمول یک هستی یا موجودي که غیرازخود اوست، می شناسد و نه به عنوان اصل زنده و درون ذات همان موجود

آفریند و به بروز   یا موجود چگونه از درونِ خویش، خود را میکه این هستی  دربارة این ویژه دهد، به  نمی هیچ درکی از شیوة تحول درونی به دست

که  به جاي اینو بدین سان، این فهم . به دیگران وا می گذارد تا آن را بعداً  به شناخت بیفزایند فهم صوري این امر را  یعنی جان کلام  را . آورد می

 بررسی اجمالی کل می پردازد و موضعی می گیرد در بالاي سرِپدیدة خاصی که در به مضمون ذاتیِ موضوع بحث پرداخته به آن راه یابد، همواره به

خواهدکه خود را در مسیر زندگی پدیدة خاص  که شناخت علمی از ما می که آن را نمی شناسد؛ حال آن اش این است گوید، معنی اش سخن می باره

 53پیشگفتار، بند ( یِ پدیده سروکار داشته باشیم و تنها این ضرورت را بیان بکنیم با ضرورت درونخواهدکه تا   از ما می،به سخن دیگر. قرار بدهیم

  .(  

بیند که تا دانش را با پدیدار توضیح بدهد، چنین   نیز،که هگل درمقابله با آن ضروري می شناسی روح، در معارضۀ فهم صوري با علم درمقدمۀ پدیده

  : گوید  می

باید خود را از این نمود  اگرچه علم می. نشِ ناحقیقی را تظاهر دانش بدانیم، تفاوت نداردکه ما علم را پدیدار بدانیمدر این برهه، از این جهت که دا

تواند آن را به عنوان نگرش معمولی به    نه می]ن -  فهم صوري[حقیقی   نا زیرا در رویاروئی با دانش. یا صورت ظاهر رها سازد) بخوانیدپدیدار، ن(

که علم در بارة دانشِ برتر متوسل به   است ترآن ناموجه. کند دارد، استناد جوید تواند به آن نیروي برترکه خود او احساس می  و نه میچیزها ردکند

 علم، که بیشتر  که مختص دانش ناحقیقی است، یعنی توسل به شیوة بد در هستیِ  بدان شیوه اي توسل به خویش است چنین شیوه. حدس و گمان شود

که پدیدار  گونه که دانش را همان از این رو، لازم است. آن است که مختص هستی بالقوه و بالفعل اي علم است، تا به شیوه) یا ظاهرِِِِ(به شیوة نمود 

اش همان  یمعن. 129، تا پدیده، به قول مترجم، پدیدارِِِِحقیقت شود ص )، زیبا جبلی76، بند128ترجمۀ محمود عبادیان،ص( شود توضیح داد  می

ها  صورت فلسفیِ جهان تجربی یا نطام مدون آن است که با نشان دادن رابطۀ حقیقی میان اجزاء کل، درگسترش اندیشه و نفوذ و رسوخ آن در ذهن

و پدیدارِ   مفهوم، قلمرو امرحقیقی است: گوید  هگل می که چنان. یابد  می اش، توسعه  ضرورت درونی که براساس کارگر است،آن نظام مفهومی

زیرا . کند گیرد مخالفت می و به همین دلیل، هگل با عقیدة شلینگ که عشق را با حقیقت مترادف می.  است آن، دستگاه علمی یا صورت فلسفی اصیل

 نیست که ذات زیرا برطبق آن بنا. گیرد، با روش مفهوم سازگاري ندارد که حس است و حالِِ وجد، و مورد مکاشفه قرارمی به عقیدة او، عشق چون

  : گوید  هگل می. حقیقی را درك کنیم بلکه باید حس کنیم

  حال اگر نه در[واسطه از مطلق، دین، هستی،  نامند و گاه دانش بی  گاه شهودش می اگر امرحقیقی به عنوان چیزي باشدکه
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  شناسی روح                                              نفی و اثبات در فلسفه و پدیدهي الکترونیکی زغال                                                             مجله

  

  

 که خلاف صورت مفهومی   صورتی  از فلسفه به صورت، براي بیان گزارشی  دراین] مرکز عشق الهی بودن بلکه هستی خود این مرکز مد نظر باشد 

پس حرف، .  دریافت بلکه باید احساس کرد و شهودي از آن داشت]در مفهوم[لق را دیگر نباید این ترتیب، مط به. است نیاز پیدا خواهیم کرد

   6، بند 29،صپیشگفتار، پرهام . ( اش کرد حرف مفهومِ مطلق نخواهد بود بلکه حرف احساس و شهود مطلق است که باید بدان گوش فرا داد و بیان

  ). باکمی تغییر

  : وید گ پیشتر هگل در این رابطه می

عبادیان، ( هائی است که در ذهن مردم زمانه زمینه و اعتبار دارند   آن است در تعارض با نظرها و استنتاج"مفهومِ"ِِ حقیقت تنها در  که عنصرِِ ذاتی این

  ) .14ص

  : گوید  تر در رابطه با وضعیت روح در زمانۀ خودش که از مسیرحقیقت بیرون شده است، می و سپس، پائین

روح نه تنها زندگی ذاتی خود را از دست داده است . است داشت، دور شده اي که در گذشته به شکل اندیشه می  روح از زندگی جوهرياینک،

که خوك   گیاهی[او اکنون با رویگردانی از خرنوب خوکان . اش درگیر آن است، آگاهی ندارد که مضمون بلکه از این فقدان و محدودیتی

 صلابتکه بار دیگر جوهریت و آن که بداند خود او چه هست ؟ بلکه بیشتر براي آورد، نه براي آن ه فلسفه روي می  ب]ن - خورد می
12

 از دست 

بستۀ جوهر و برکشیدن آن به مرتبۀ خودآگاهی و نه با  کند، نه با گشودن درهاي محکم  باید این نیاز را برآورده فلسفه می. اش را باز یابد رفته

آوردن اندیشۀ ازهم پاشیده و احیاي  و سادگی مفهوم، بلکه با گردهم) ن- تنظیم شده، دلخواه ازپیش( آگاهی آشفته به نظم اندیشیده  نبازگرداند

هائی اند براي  امر زیبا ، امر مقدس و ابدي، مذهب وعشق، همه ، طعمه. وجود ذاتی و جلوگیري از تفکیک مفهوم و رنگ احساسی دادن به جوهر 

 که حفظ و گسترش غناي جوهر به آن بستگی دارد و نه به پیشرفت تدریجیِِ ضرورت سرد خود امر،  "مفهوم"نه به : دن انسان به گاز زدن راغب کر

     ).7 پیشگفتار، بند(  هاي گرمِ  وجد و حال باید متوسل شد بلکه به شعله

 و تصفیۀ فلسفه از وجد و حال، امر مقدس و ابدي و عشق، و ، برعکس، با - گرچه خودش از عرفان تهی نیست- گرائی بدین سان، هگل با نقد عرفان

خود پدیده  خواهد که خود را در مسیر زندگی پدیدة خاص قراربدهیم، و به سخن دیگر، با ضرورت درونی که از ما می تأکید برشناختی علمی

  : کنیم  به خود اوگوش. است گوید فلسفه را به علم نزدیک کرده ریق، هگل میبکنیم، آري ، از این طسروکارداشته باشیم و تنها این ضرورت را بیان 

 یعنی - مشارکت درکار نزدیک کردن فلسفه به علم. تواند باشد  این حقیقت نمی که حقیقت درآن جاي دارد چیزي جز دستگاه علمی قالب راستینی

ضرورت . ام که من براي خودم درنظرگرفته  هدفی است– برون ذات شودکه فلسفه نام خودش را که عشق به دانش است وانهد و دانش براي آن

    .خود فلسفه ممکن است دادن منطق درونیِ کنندة این نکته تنها با نشان که دانستن به علم تبدیل شود برخاسته از ذات آن است؛ و تبیین قانع  این درونی،

که  بنابراین، اثبات این. شود خالی شود و رنگ عام بگیرد، با ضرورت درونی یکی میهاي فردي  ضرورت بیرونی، اگر از عناصر تصادفی و انگیزه

این . کنند هائی خواهد بود که چنین هدفی را دنبال می است، در حکم یگانه توجیه حقیقی کوشش زمان براي تبدیل فلسفه به علم فرارسیده

   ).5پیشگفتار، بند  ( .نیز استدادن ضرورت این هدف، بیان تحقق آن  ها ، علاوه بر نشان کوشش

که اعتقادي به تکامل در طبیعت داشته  آن آلیسم عینی و بی ها و روش مفهومی و دیالکتیکی است که هگل از موضع ایده به هرحال، با این زمینه 

مند  ت دیالکتیکی شان را به طور دستگاهو وحد)  یا  روح و ماده ( شود که حرکت و شدن از نیستی به هستی و رابطۀ اندیشه و وجود  باشد، قادر می

اي   خود را با مراحل خلاصه شده اش که واقعیت عینی بودن )انتزاعیهمان کلیِ ( البته اول در پدیده شناسی روح ، با آغاز از آگاهی فرد :نشان بدهد

یا آگاهی حسی که تنها در این (حسی در تجربۀ ت حقیق دهد که آگاهی هر فرد باید پشت سر بگذارد، در سیر آن با جلوه هاي مجازيِ نشان می

ها  و سپس، صعود به سوي  ها و اختلاف  رسیدن به ادراك حسی و درك تفاوت، تا)رود مرحله، رابطۀ آگاهی با جهان بیرونی از دست می

ِ عام یا فرهنگ بشري  بشرِِیا مفهوم( ، عقل و روح و رسیدن به کلیِ انضمامی ) که آرمیده در حالت آشتی با تضاد است( خودآگاهی   با تبدیل من  ،)ِ

و به . هاي پیشین درآن، و صعود به قلۀ فلسفه به عنوان تکوین دانش مطلق از طریق انحلال همۀ مرحله) یا  تبدیل منِ فردي به منِ بشري(به ما 

  ي مشخّص و        ا       کننده نوز تاریخ واقعی به عنوان عمل قول مارکس، این حرکت تاریخ ه که به( طورکلی، با نشان دادن تکامل روح بشر در تاریخ  
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  شناسی روح ي الکترونیکی زغال                                                                                                         نفی و اثبات در فلسفه و پدیده مجله

  

  

 جنین شناسی ذهن "پدیده شناسی روح": و یا به قول انگلس . آفرینش آدمی است به طور انتزاعی، منطقی و نظرورزانهمعین نیست بلکه صرفاً تاریخ 

  .سازد که همه چیز جهان و کلّ واقعیت را می  انسان به عنوان عقل.انسان خود تاریخ انسان است. )آدمی در توازي با دیرین شناسی است

  .که هگل یک مونیست استکند ؟ این سؤال از آن رو اهمیت دارد   را استنتاج می اش سفیلیکن، هگل چگونه آن مفاهیم  فل

آلیستی   چگونه دیالکتیک خود را با محتواي ایده است، و لازم است بدانیم که در فلسفۀ کلاسیک آلمان پایان داده) دوآلیسم(او حقیقتاً به دوبنی 

شود آن صورت مفهومی را استنتاج کند که  رسد که قادر می  چگونه  به خودآگاهی ساده و عام میدهد، به ویژه براي درك این  مفهوم که وفق می

و تبدل آن ) شود که ابتدا به صورت شیء نمایان می(جا است که ناگزیرم در سیر دیالکتیکیِ جوهر  شود ؟ این  می  فرد به معناي عام ، روح خودآگاه

و بدین سان، فاعل شناسا . شود است، بدل به فاعل شناسا می اش مرده جانی با دیدن روح، جوهرکه انتزاع و بی"  :  را که را به آگاهی نشان بدهم، این

که به این سؤال  چگونه ؟ اما پیش ار آن ).آورد که در زیر خواهم   این آخرین تکۀ مطلبی است"(شود  به خودآگاهی واقعی و ساده و عام تبدیل می

زیرا قوام و . نفسه و یا بدون قید و شرط، فاعل است فی) که وجود است(ست ببینیم حوهر از نظر هگل چیست ؟ جوهر اصلی پاسخ دهم، لازم ا

ولی . آن با ذات خویش است و گسیختن از این همانی تلاشِ جوهر است براي دیگر شدن) یا  برابر بودنِِ(جوهر هرچیزي که وجود دارد، همانی 

شودکه وجود  در این چارچوب این واقعیت درك می ). 762بند  ( و تجرید محض یک اندیشه است. محض استهمانی با ذات خود، یک تجرید 

اي که   براي درك عامل بودن جوهر به عنوان یک سلبیت محض و ساده، یگانه18بند : ك به .  و همچنین ر54پیشگفتار، بند(همانا اندیشه است 

، که در 6پانوشت همین مقاله، شمارة : و  به . کند گردد و خود را ابقا می کرده  و دوباره به خویشتن بازمیکند و سپس آن را نفی  خود را دوگانه می

.  هست  خود، اول در شکل جوهر محض  توان گفت، روح به عنوان مضمون آگاهیِ ها می با این توصیف). است کننده ترِ این موضوع تعیین فهم دقیق

دانیم که فردیت در آگاهی حسی، هنوز عین منفرد و مثل یک داده و امر واقع  و می( روح به هستی یا به فردیت استاین عنصر اندیشه همانا نزول 

سو شیء وهستی است و از سوي  پس، از نظر هگل، جوهر از یک. جا، آگاهی گذار به هستی دیگري است به وسیلۀ تخیل و میانجی در این). است

اش را از   مجرد و در برگیرندة همه کس نیست ، یعنی در آن عامیت، فرد فعلیت اش ن خویشتن فرد که هنوز عامیتیعنی روحی همچو. دیگر اندیشه

است و بر اثر آن، فرد به یک  واسطۀ حاضر است، آگاهی به طور حسی است که خدا اورا دیده و شنیده این انسان فردي، خداي بی. است دست نداده

که از نظر این جماعت، فرد  زیرا همراه جماعت است. ، آگاهی اي که به عنوان جوهر، فاعلی عام است نه فردي بالذّاتشود امر نفسانی تبدیل می

اش   فردي  که ضرورت یعنی نه مانند فرد در عصر بورژوازي که خود هدف خویش است بلکه مانند فرد در عهد باستان( همانا همچون روح است

رود و با ذات  اي حسی، در عنصر اندیشه فرو می واسطۀ هستی به طور صوري و مانند شیوه جا، فرد با  شیوة بی  ایندر).ن . درونی است نه بیرونی

 ، ترجمۀ زیبا 764 و 763 و 762بندهاي(شود  زیرا از وجود خویش آگاه می. کند گذار می شود، ولی با صعود خود، به قلمرو تخیل اندیشه یکی نمی

یا  اندیشیدن به وسیلۀ تصورها راکه حصولِ صورت شیء (ر پاسخ به سؤال بالا، پیش از هرچیز لازم است بدانیم که هگل تخیل رو، د از این). جبلی

.سازد ها متمایز می از اندیشیدن به وسیلۀ مفهوم) در ذهن است
14

که در نزد  همچنان.  اولی هنوز تفکر به روالِ مفهوم نیست، در مرتبۀ سافل هست

، قرارداشته آغشته به تجربه است، به وسیلۀ زمان، به خود و یا به )عقل محض(ان تأثیرپذیرکه درمرتبۀ سافل، در پائین خرد ناب کانت نیز، ج

درهرحال، نزد هگل، جوهر در . انگیزد و از این راه، زمان قوة تخیل را برمی. کند اندیشد و شهودي یعنی با تصورها تخیل می هاي خود می حالت

. شود زیرا با آن، فهم مطلب زیر آسان می. توجه به این نکته مهم است. کند اندیشد یعنی تخیل می ، با تصورها می)یا جان(س عملیِِ محض هیئت نف

هگل  براي ورود  به این بحث از مفهوم شرکه یکی از : کوشم تا بیان آن ساده و روشن باشد  المقدور می حتی  که حال به اصل مسئلۀ بپردازیم

گوید، خودآگاهیِ فردي مانند ذات است و همچون چیزي مستقل، هنوز یک مرحله  اول می. کند هاي کلیدي در فلسفۀ او است شروع می هوممف

). ،ترجمۀ دکتر زیبا جبلی688 ،ص781پدیده شناسی، بند(گر سازد  باید صعود کرده در خویشتنِ خاص خود، حرکت روح را جلوه پس می.نیست

و این بازگشت به معناي تبدیل شدن به شر . کند اش به خود بازگشت باید از هستی طبیعی اما این روح طبیعی می. ح طبیعی استاین خودآگاهی رو

براي درك مفهوم شر، ( شود  اندیشد، جهان واقعاً بدل به شر می البته براي عنصر آگاهی که جهان را با نصورها می. است که از پیش بالقوه شر است

است، اساساً فقط   بد حل نشده  و هايِ نیک  در مبارزه میان اندیشهتز  آنتی شر باطناً همچون هستی اولیۀ آگاهی است و این آگاهی چونکه این 

  شود، نسبت به شکل آن،  چه براي عنصر آگاهی به صورت یک اتفاق مجسم می لیکن آن ) . 776ك به بند.است ، ر شراست و  منشاء آن در هبوط 
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  شناسی روح  الکترونیکی زغال                                                                                                         نفی و اثبات در فلسفه و پدیدهي مجله

  

  

ه یک آگاهیِ است یا نفسِِ عملیِ زیرا نفس همانا یک امرمنفی و در نتیج. اش براي خودآگاهی فقط تا حد یک مرحلۀ موقتی است درجۀ اهمیت

. بیان کند )  643 همان،ص - که همانا عملِِ ذات خودآگاهی است(باید خود را در مضمون  این مرحله می. محض است در درون خودآگاهی

 این نفس عملیِ محضِِِ در جا نیز، هرقسمت ش این است که چون وجود مطلق از پیش به طور بالقوه با خود از درآشتی درآمده بود، در این ا معنی

وسیله خود را در  زیرا بدین . باید معناهایی را پپذیرد که در گذشته متضاد با معناهایش بود  خود، می  در حرکت است به سوي شناختن که حالِِ تخیل

این درونی سازي در عنصر  ). 688 ،ص782همان، بند(آید  و از این راه، مضمون همانا وحدتی نفسانی به شمار می. بخشد دیگري کمال می

، )است که راز آن  داستان هبوط( و این شناخت همانا پیدایش منشاء شر است. خودآگاهی همانا شناختن شر همچون چیزي مضمر در هستی است

ِ طبیعت به خود؛ هستی  واسطگیِِ رو  همچون نخستین مرحلۀ سازش است و این بازگشتی است از بی منتها فقط به عنوان تکوین اندیشۀ شر، و از این

یعنی شناختن طبیعت همچون . است واسطۀ بازگشت، میانجی شده جا، حرکت بی در این. شود اي که در عین حال، همچون شر شناخته می طبیعی

اندیشد، بالقوه شکل  هوم نمیکه با مف هستیِ غیر واقعی روح، همانا عامیت روبه تکاملِ نفس، و بالقوه آشتی روح با خود است و این براي خودآگاهی

 یافتن خودآگاهی فرديِِِِِِِِ خدا  این آشتی روح با خود، هستی. کند روح با خود آشتی می. شود واسطه بوده و با تخیل عرضه می چیزي را داردکه بی

را که در خودآگاهیِ نفسانی دارد، از دست   مرگ،آن معناي طبیعی. یابد  پایان می جا، عامیت طبیعی یعنی در این.عام است خودآگاهیِ  همچون 

   ). 784همان، بند(آید  مقررشدة خود درمی) مفهومِ( و سرانجام به صورت معقول . دهد می

درحالِ تخیل تعلق دارد یعنی آن روح مطلق همچون فرد یا  به سخن بهتر روح خاص که ماهیت ) یا جانِِ(چه به نفس عملیِ محضِِِ   بدین سان، آن

این . سازد کند، منتقل می جا، خود را به خودآگاهی و به شناختی که خود را در دیگري حفظ می        دارد، دراین اش عرضه می ا در هستی طبیعیروح ر

و بدین سان، خودآگاهی با . شود اش که وجودي ضروري است، محو می اش یعنی درشناخت میرد بلکه خصوصیت آن در عامیت خودآگاهی نمی

شود و  در حال تخیل، آشکارا کنار گذاشته می) یا جانِِ(واسطۀ پیشین، همان نفس عملیِ محضِ  و از این رو، عنصر بی. کند تی میخود آش

جا، نفس عملیِِ محضِِِ در  در این. شود کند و بدل به فاعل شناسا می خود بازگشت می) صورت معقول(خودآگاهی به خود یا به صورت مفهومی 

اش همانا این است که امرکل در  برعکس، بازگشت به خود امرکل ، معنی. ح ازلی دیگر وراي آگاهی یا وراي نفس قرار ندارندحالِ تخیل و رو

بازهم، یعنی . شود فرد جایگزین وجود براي خویشتن خاص او می) ابژکتیوِِ(جا، هستی عینی  یعنی در این. ها است  درون خود متضمن همۀ مرحله

است، بدل به فاعل شناسا  اش مرده  جانی شدن روح، جوهر که انتزاع و بی با دیده. شود تنِ خاص، بدل به یک خودآگاهی عام میوجود براي خویش

و به همین دلیل است که هگل در پیشگفتار ) . 785همان، بند( شود  و بدین سان، فاعل شناسا  به خودآگاهی واقعی و ساده و عام تبدیل می. شود می

این فرد یا مفهومِ کلّیِ مشخص، در عین حال، مفهومی ساده است، هنوز  ). 28 ، بند48پرهام،ص (فرد به معناي عام یعنی روح خودآگاه : گوید  می

گونه که  شناسی، این سیرتکاملی و دیالکتیکی روح، در صعود از مجازها به سوي حقیقت، به سرانجام خود، آن لیکن در پدیده. انضمامی نشده است

شناسی روح و منطق هگل را نشان  که رابطۀ پدیده و من فشردة آن را دوباره با بیانی دیگر، به قصد آن. رسد اندیشد، یعنی به دانش مطلق می هگل می

  :     گیرم  آورم و نتیجه می بدهم، در پایان این دفتر می

، با نطفۀ خاموش و رازآلود  ... )هاي نوشته  دستو درآن، به قول مارکس در( پدیده شناسی روح که محصول تکامل اندیشۀ فلسفی است 

پاشاند ولی سپس، از نو این جهان را  بازسازي  ها، او نخست جهان تجربی را ازهم می  که در آن پوزیتیویسم نقّادي نشده در آثار هگل روبروئیم

کند، فلسفی می
13 

اریخ است که از حالت آگاهی فرد به عنوان  شعور ابتدائی و هاي فرهنگی بشریت در ت ، نظرورزي در بارة تجربه) آري، این کتاب 

هاي توسعه  هگل می خواهد نشان بدهد که چگونه آگاهی فرد از مرحلۀ حسی و ابتدائی تصعید یافته و اندیشه در شکل. شود آگاهی حسی آغاز می

یابد، با  گرفته و تکامل می کنند، پله پله ارتفاع  جلوه میکه در هر مرحله ازسیر تکاملی روح همچون حقیقت اش، با گذر از مجازهائی یابنده

  ، بازتاب) شوند که در هر نفی، منحل در لحظۀ بعد می (اي را  هاي فراروندة آگاهی پایان لحظه هاي رنگارنگ خود، غناي بی که در جلوه هائی تجربه

شود، تا سرانجام، روح در مفهوم  ورگشته و و بالنده می رتفاع یافته و مایهگونه، ذهن آدمی یا روح و یا فرهنگ بشري پلّه پلّه ا دهند، و بدین می

  . است گویاي آن بینی که فلسفۀ روشن چنان.  شود پدید می) یا زهدان تاریخ( مادر کامل در زهدان ، مانند جنین بشریت و بافت لطیف دانش مطلق
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داده  و با آمیختن فاوست دانشمند با شیطان، دانش را با عمل  عمل در فاوست مورد انتقاد قرار  بی)  یا  علمِِِِِ(که گوته آن را به عنوان دانش  امري

  .آمیزد یم

ِ انضمامی در پدیده شناسی روح و پایان آن  که همان نتیجه وکلّی( در نزد هگل نیز، این ذهن تکامل یافته در زهدان تارسخ، این عقل یا دانش مطلق 

اش این است که  نیمع. گیرد ، زندگی را تازه آغاز می)گشاید که چشم به جهان می چون نوزادي(که به محض تولد اي است ، جنین رسیده)است، اما

پیوند نیافته و در واقع، به فعلیت یا واقعیت نپیوسته است و در ) ماده( این دانش مطلق، چون  هنوز ذهن یا روحی است که با طبیعت و جهان عینی 

جا ،  و به این دلیل، دراین.  نیافته است و تعین است، آغاز یک هستی تازه وحدت نیافته و با آن یگانه نشده)  ماده( نتیجه، هنوز با طبیعت و جهان عینی 

،  نقطۀ آغاز یا عزیمت ) یا  روح و ماده- در تدوین نظام منطقیِِ وحدت اندیشه و وجود( که آن را ، هگل در کتاب منطق  یک کلِّی انتزاعی است

خواهد نشان بدهدکه اندیشه، که چون موجودي  هگل می) . طبیعت( دهد با شروع آن از بیگانگی ماده   می روح به سوي طبیعت و جهان عینی قرار

نوردد براي گسترش وجوديِ خود  ،  طبیعت را نیز درمی)یا روح مطلق( زنده در حرکت دیالکتیکی است تا مرحلۀ بازگشت به خود و صعود به مثال 

  . هاي خویش و تعین یافتن، تا آفریدن اندام

اندیشه درحرکت  این گسترش وجوديِ .  بکند نوردد تا گسترش وجودي پیدا دیشه در می طبیعت را نیز به عنوان ساختۀ خود، انبدین سان، 

.  ترین معناي منطق هگل و دستاورد گرانقدر و سترگ او است ، عمیق) روح و ماده( دیالکتیکی، و سیالیت آن در رسیدن به  وحدت اندیشه و وجود 

ها و نظم و بسامانیِ این رابطه  ود در وحدت با واقعیت و اندیشه است و رابطۀ عمیق و حقیقی آنکه خ پایان منطق در این است به راستی هم ، غناي بی

                                                                                      .دهد در طبیعت و جهان اندیشه، نشان می را  به رغم تضادهاي واقعی

  89فروردین /                                                                                                                                              محمد حسن شاهکوئی                     

  

  

  

  

  :پانوشت 

تحلیل جامعِ فرضاً یک مفهوم مستلزم آن است که تحلیل " : دهم  اع می ارج53در رد  این ادعا ،آقاي عبادیان را به توضیح خودشان در بارة همان بند .1

این حرکت تحلیلی، دیالکتیکی است و ." مفهوم ادامه داد"ِضرورت درونیِِِ"را  از مفهومِ نخست به مفهوم دوم راه برد، و به همین طریق باید به حکم 

. کند  علم را  رد میِ(یا ظاهرِ( هستیِ علم به شیوة نمود  ) 76، بند 128ص عبادیان،( خود هگل در مقدمه . تواند پوزیتیویستی باشد نمی

ایشان نظر ماکس وبر . کند لیکن آقاي دکتر عبادیان، متأسفانه در تطبیق نظر ماکس وبر با نظر هگل، با اشتباه در درك معانی، ناآگانه خلط مبحث می

، با این نظر هگل مبنی "ت علمی باید وقت خویش را همه جانبه وقف خود موضوع کند شخصی"که   را مبنی بر این"علم چونان حرفه"در کتاب 

 جملات عیناً از خود  این ( " در گذار از یک مرحله به مرحلۀ دیگر بررسی نبایستی از طبع مختار بررسی کننده بلکه از خود مطلب سر زند"که   براین

  .کند ، به حکم ضرورت درونی باید ادامه داد، قاطی میکه در بالا آمده و تحلیلِ را، چنان) مترجم است

به این جملۀ من ( دهدکه شخصیت علمی باید به ضرورت درونیِِ خود موضوع توجه بکند  که آن عبارت ماکس وبر اصلاً این معنی را نمی  اول این

، برعکس، جملۀ وبر فقط این معنی را )ناسب از وقت نیستخوب دقت کنید، در انتقال این مفهوم، اصلاً نیازي به صحبت کردن در بارة استفادة م

و این یک فکر پوزیتیویستی در حوزة فلسفۀ علم است . باید به خود موضوع بچسبد. ها شود دهدکه وقت دانشمند نباید مصروف حواشی و متفرّقه می

زند، چرا نگوئیم وبر   وبر واقعآ همان حرف هگل را میکه اگر ماکس شود این است جا طرح می سؤالی که این). 3پانوشت همین مقاله، شمارة (

 بایسته است که در ابتدا کمی به "گویدکه    نمی48کند ؟ مگر هگل خود در بند  کند ؟ و چرا بگوئیم هگل پوزیتیویستی فکر می دیالکتیکی فکر می

 است؛ درحقیفت روش خود چیزي جز "منطق"ش در بازنمائی اختصاصیِ آن روش جای. تفصیل در روش این حرکت یعنی روش علم سخن بگوئیم

  آیا منطق هگل یا روش علم، پوزیتیویستی است ؟ این تفسیر پذیري به صورت یک نقص، در خود استدلال : پرسیم   ازآقاي عبادیان می".منطق نیست
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که در یکی از تفسیرهاشان علم را همان پدیدار  اند ؟ چنان را ایشان  برحسب همین التقاط انتخاب نکرده.. آیا عنوان پدیدارشناسی . آقاي عبادیان هست

  ، .. اند تلقّی کرده

طور واقعی، بیان کرده و به   آگاهی بیشترِ خوانندگان گرامی لازم است که دیدگاه پوزیتیویستی را که کرکگور لخت و عریان، به به هرحال، براي

نظراند،  هاي جهان ماهیتاً با آن هم که همۀ پوزیتیویست اي است به گونه کرده خصوص معنی و مفهوم امکان و ممکن بودن را صاف و پوست کنده شرح

  :کنم  رحجا مط این

  .تواند ادراك کند فکر، واقعیت را  جز به صورت امکان نمی" 

  .اي که درآن انتزاع قراردارد، زمینۀ امکان است نه زمینۀ واقعیت زمینه

 ( ".و حذف و نسخ واقعیت، همان انتقال آن به حیطۀ امکان است: پس، حکمروائی انتزاع فقط در صورت نسخ و حذف واقعیت امکان دارد 

   )  114دیدارشناسی، ترجمۀ دکتر یحیی مهدوي، ص پ

  گوید ؟ امآخود هگل چه می. است لازم به یادآوري است که کرکگور به شدت مخالف هگل بوده

رابر ، به عنوان مثال، به تعینات بسیطی چون درخود بودن، براي خود بودن، با خود ب گونه که هست، توجه کنیم لازمۀ علم این است که به مفهوم آن

اند تصوري را از پیِ تصوري دیگر دنبال کنند، صحبت از  که خوکرده کسانی...هاي خود فرمانِ محض هستند ها همگی از حرکت زیرا این... بودن 

فت و اش چیزي نیست جز ر که همۀ استدلال ورزي اي هست قدر موي دماغ است که براي اندیشۀ صوري گسلد، همان مفهوم که روال تصورشان را می

 شیوة دیگر، یعنی اندیشۀ .که در آن، آگاهی تصادفی کلاً غرق در مصالح مادي است چون. غیرحقیقی و مصلحتی هاي برگشت در لابلاي اندیشه

که  تاز این خودستائی باید خواس. نگرد که از بالا به مفهوم می استدلالی، برعکس، آزاديِِِ بی اعتناعی در قبال مضمون است، خود ستائی اي است

( این است عنایت به مفهوم . گر این حرکت باشد بگذارد مضمون به پیروي از ذات خاص خویش، یعنی به پیروي از خود، به حرکت درآید و نظاره

   آیا این روشِ دیالکتیکی، پوزیتیویستی است ؟ ). 58پیشگفتار، بند 

شود و  چه ظاهر و نمایان می ا تعریف پدیدار شناسی به معنی مطالعۀ پدیدار، یعنی آنکتاب ، روژه ورنو و  ژان وال ، ب  پدیدارشناسی را مؤلفان فرانسوي.2

پدیدارشناسی به معنی و مفهوم کانتی که صرفاً نمودشناسی : کنند به این معنی مرادف صرف نمود و امرموهوم است، آن را به سه شاخه تقسیم می

اما پدیدار اگر به معنی وهم و . است پردازي عرضه شده  نیت مخالفت با هرگونه نظریهاست، و پدیدارشناسی درقرن نوزدهم که به قصد ضدیت و

شدة حساسیت باشد، باز همان نمودشناسی است، و پدیدارشناسی هوسرلی که  خیال و یا  واقعی به معنی لفظ حقوقی نباشد و به معناي داده و افاده

ضمناً مؤلفان مدکور فنومنولوزي روح . است گذرد لیکن هنوز تعریفی روشن از آن نشده یهرچند از زمان تأسیس آن توسط هوسرل پنجاه سال م

که اگر پدیدارشناسی بنا به قول خود  شود این است جا طرح می که دراین لیکن سؤالی. آورند هگل را نیز درشمار پدیدارشناسی به معنی وسیع کلمه می

است، و یا پدیدارشناسی هوسرلی  پردازي مطرح شده قصد ضدیت و  نیت مخالفت با هرگونه نظریهمؤلفان، در واقع همان نمودشناسی است و یا به 

کتاب هگل را نیز که براي دات و نمود یا ذات و پدیدار ارزش برابر و براي  توان این است، پس چگونه می که هنوز تعریفی روشن از آن نشده

 از "که گفته شودکه مؤلفان فرانسوي البته اذعان دارندکه  یدارشناسی آورد ؟ حق این استپردازي اهمیت عظیم قائل است، درشمار پد نظریه

  و قلمرو آن یقین است " پدیدار روح است"شود، مثلاً  وجدان  اصطلاح پدیدارشناسی همواره نوعی محدودیت نسبت به ماوراي پدیدار استنباط می

. دانند  و به همین دلیل، در برخورد با هگل، آنان پدیدارشناسی را فقثط بخش تمهیدي علم می). که قصد هگل رسیدن به آن است ("نه دانش مطلق

که خود صراحتاً اذعان دارند که پس از گذشت پنجاه سال از تأسیس آن توسط هوسرل،  با آن- اما مؤلّفان مذکور در توضیح پدیدارشناسی هوسرلی

 ، عجیب است که این تعریف نشدگیِِ پدیدارشناسی یا ، در واقع ، این آشفتگی فکر را  به حساب است، با این حال هنوز تعریفی روشن از آن نشده

کنم ریشۀ آن در اندیشۀ دکارتی و پوزیتیویسم  گمان می ). 13 و 12 و 11ترجمۀ دکتریحیی مهدوي، صص ( گذارند  تکامل و غناي این اندیشه می

  . فرانسوي باشد

ها را تبیین  هاي زنده و اندامواره تواند حرکت دیالکتیکی پدیده زیرا  نمی. آید یقت فلسفی، منطق ریاضی به کار نمیکه در رسیدن به حق  روشن است.3

کوشند تا روش ریاضی را جانشین روش  ها با لجاجت می که پوزیتیویست و به همین دلیل، وقتی.  مایه است کند، در اینجا، منطق ریاضی سطحی و بی

کنند، قصدشان فقط این است که موضوع اصلی فلسفه یعنی حقیقت و روش دیالکتیکیِِ رسیدن به آن را از حوزة فلسفه  تیکیفلسفی و منطق دیالک

و درست به همین . جهانی و لزوم تغییر مناسبات سرمایه داري در جهان، جلوگیري کنند- پاك کرده بزدایند تا از رسیدن بشر به یک دیدگاه تاریخی

تواند قوانین عامِ حاکم  اش محدود به علم معین است و نمی کند و موضوع لسفۀ علم را که بیش از پیش بر ساختی ریاضی تکیه میکوشند تا ف میدلیل 
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 و از این رو ، .کنند بینی طبقاتی را تبیین کند و ماهیت سیاست را که اجراي فلسفه در عمل است نشان بدهد، حانشین فلسفه برهستی و همچنین، جهان.4

سفی شان نسبت به نتایج علوم از هستی و زیرا  دیدگاه  و روش فل. شان ضدعلمی است گرائی، پایۀ نظرات ها به رغم ادعا شان در علم پوزیتیویست

:بخوانیم .  ماده و همچنین  سیرتکاملی پدیده هاي زنده، عقب است و افق فکرشان محدود حرکت دیالکتیکی

ساختی او . است دهد، دست برذاشته هایی که مورد پژوهش قرارمی پدیدههاي خود درکارِ تصویرِ پیوندهاي متقابل میان   دانشمند طبیعی از کوشش"

او دلایلی دارد که تصورکند .شوند اي از روابط به یکدیگر پیوند داده می با انگاره ) a,b,c(...آورد که درآن عنصرهاي مطلوب  ریاضی پدید می

 cَ(.. .پدیدهاي طبیعی متناظري هستند 
و

 bَ 
   از راه همانندي a, b, c  ...بررسی روابط ریاضی میان . اند که با انگارة روابط همانندي پیوند یافته ) aَو 

 cَ(.. .تواند اورا توانا سازد تا تأثیرات و قیاس می
و

 bَ 
 cَ(.. .هاي  اما با توجه به خود پدیده. بینی کند را بر حواس ما پیش)  aَو 

و
 bَ 

او تنها )   aَو 

هال، ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ،   علم، لویس ویلیام هلزيیخ و فلسفۀتار (  ؟دانم که چیستند ها چیستند، یا من هنور نمی تواند بگوید که آن پدیده می

او در هشدار به دانشمندان که مبادا سر در لاك مسائل دیگر و ار جمله شاید . بازهم گوش کنیم).  ، چاپ پنجم 1387  سروش 372 و 371صص 

هاي دیگر چند قدم  تواند با قطع کردن کار خود و از درخت  هیچ کس نمی": گوید  مسائل اجتماعی و سیاسی فرو ببرند، و در تشویق آنان به انفراد می

 282 در همین کتاب، نویسنده از صفحات ).٣٧٤ھمان، ص " ( بهتراست وقت او صرف درخت خودش بشود.  تر رفتن، به مسایل مردم پی ببرد بالا

  : ستاید  پردازد و نقّادي او را دراین زمینه بسیار می ببعد، به دفاع جانانه از اسقف کلیسا جورج بارکلی علیه ماده و حرکت می

 او ": افزاید  اي دیگر می و در صفحه.  )٢٨٢ھمان، ص"(.بیشتر انتقادهاي او هنوز وارد است.  نقّادي او پرمایه، خردمندانه، معتدل و مشفقانه است"

  )     289همان،ص(".کند ن نیز موضع فلسفی قابل دفاعی پیشنهاد میکند، به دانشمندا خواهی علم حراست می که دین را دربرابر فزون در عین آن

 ، 217 تا 119ماکوولسکی، ترجمۀ فریدون شایان، ص- تاریخ منطق ، آ: هاي متداول در بارة ارسطو ، به خصوص رجوع کنید به   علاوه برکتاب.5

 -1364انتشارات مرزبان و پیشرو، چاپ 

دورة مختصر منطق : ، رجوع کنید به) شکل چهارم را ارسطو طرح نکرده و قلّابی است(  شکل اصلی قیاس ترِ آگاهی از سه ضمناً جهت کسبِ ساده

،  با این توضیح که این کتاب افق نگاهش بیشتر در جهت منطق مدرسی است، تا ) ، انتشارات دانشگاه 141- 162محمد خوانساري، صص ( صور ي 

کند، بر انطباق اندیشه با اندیشه تکیه دارد نه اندیشه با  یشه را بدون پرسش در بارة حقیقت بررسی میهاي اند زیرا منطق مدرسی که شکل. ارسطوئی

گوید،  گرفته و پیش از آن می برند، نتیجه هاي جدلی و خلف مقدمات کاذب به کارمی در قیاس": که که آقاي خوانساري با استناد به این چنان. واقعیت

  )143همان، ص( ".اس نیست صادق بودن مقدمات شرط قی"

اي بیانگر جدائی چیزهائی باشد که  که اگر قضیه چنان. ها، معیار اصلیِ حقیقت در نزد ارسطو است گوید، صادق بودن قضیه لیکن، آماکوولسکی می

   ).121همان، ص(برعکس، در طبیعت باهم پیوند دارند، قطعاً باید برکذب این قضیه حکم نمود 

ی به عنوان نفی قضیۀ ایجابی ، اگر گاه کاذب باشد، این نفی بازهم شالودة واقعی دارد و بر گسستگی حقیقی در خود واقعیت عینی قضیۀ سلب:   یا 

   ) . 138همان، ص( مبتنی است 

نقدي بر ( کانت و نمود شناسی و نیز 1388 بهمن 8 و 6حقیقت و مجاز، ضمیمۀ روزنامۀ اعتماد، سه شنبه و پنجشنبه : کانت: هاي نگارنده ك به مقاله. ر.6

   )1385 بهمن  و  اول اسفند 30 روزنامۀ اعتماد، دوشنبه کتاب بیداري از خواب دگماتیسم اثر دکتر عبدالحسین نقیب زاده،

 توضیبح که من با این(   در این باره  -  پیشگفتار، ترجمۀ دکتر باقر پرهام-120 و 119 صص 1هاي بخش سوم ، شمارة   ژان هیپولیت نیز در یاداشت.7

کانت و نسبت و : ك به مقاة نگارنده .ر. ام به جاي جان که در زبان فارسی صرفاً در معناي عرفانی معنی روح دارد جا  واژة روح را گذاشته این

: گوید  ، چنین می) 1386 اول آذر ،اعتماد، ویژه نامه... رابطه،

شدة روح  این بخش که معرّف وجود داده.   به صورت بالقوه در منطق نظرورز وجود دارد  روح به عنوان بخشی از مفهوم1807در پدیدار شناسی " 

چه براي ماست، همانا وساطت  آن... یافته نیست است؛ یعنی روح هنوز درخود بازتاب ِ آشکارِِِ مفهوم نرسیده است، در آغازِ خود هنوز به میانجیِ

این گفتۀ هیپولیت به خواننده براي درك مفهوم استقلال "  . ، معناي آن، است... ربه با تجربه ها و جریان تج هاي آگاهی، ضرورت توسعۀ آن قالب

اش درجهان تجربی، معنا  هاي توسعه یابنده ها یا شکل کند، یعنی آگاهی فقط در تاریخ  و با وساطت قالب  کمی کمک می روح از آگاهی

"( ِخویش ذهن شناسا است جوهر درخوديِ"گوید،  که می چنان. ، روح عینیت داردکه نزد هگل، پیش از این وساطت کند، در حالی پیدامی

  که به جوهر  است کننده  که درآن، ذهن شناسا آن عامل اصلی و تعیین این صورت صحیح قضیۀ هگلی است.  )٥٠ بند -٧٤م، صپیشگفتار، پرھا
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گاه برخورد هگل نسبت به این قضیۀ اخیر چه خواهد بود ؟ در پاسخ به این سؤال، من  ن  اما، برعکس، اگر بگوئیم ذهن جوهر است، آ. دهد هویت می

المقدور به زبان ساده، بیان   بازتاب یافته ، حتی" خدا هستی است"اش که در شرح قضیۀ  ح هگل را در بارة منطق درونی اندیشهکوشم تا  توضی می

هاي پیش از او را رنجور و  که فلسفه ) دوآلیسمِ(اش را از دو بنی   که هگل به اعتبارِ چنین منطقی، به خوبی توانسته است فلسفه آگهی کنم،  با این پیش

به اصل مطلب برگردم . برسد) یک بنی( ساخت، برهاند  و به مقام مونیسم  ناتوان می:

شان که  ها نباید موجب شود که تفاوت گوید در قضیۀ فلسفی، درست است که موضوع یا سوژه  و محمول یا جوهر یکی اند ولی همانی آن هگل می

در قضیۀ خدا هستی است، خدا در : آورد او مثال می. حقق عینی آن تفاوت است، برافتددهد  و این صورت، نمود ت در صورت قضیه خود را نشان می

که بگوئیم، برون ذات همان  زیرا مانند این است. طور باشد است و نباید این مستحیل یا غرق شده)  یعنی موضوع در محمول یا سوژه در حوهر ( هستی 

صورت، اندیشه که امر عام است، در محمول که عَرَض است فرو رفته و آزادي یا  دراین. است) یا جوهر(همان هستی )  سوژه( عام است یا  خدا 

شود، درحقیقت، به ذات خود    زیرا اگر فرار باشد که اندیشه هربار از طریق محمول به سوژه یا موضوع برگردانده. دهد می استقلال  خود را از دست 

گونه، اندیشه دیگر تعیین کننده  یعنی بدین. دهد  ثابتی را که در سوژه یا موضوع دارد از دست می نیانِِ عینیِِشود و ب گردد و در محمول غرق می باز نمی

باید بیانگر  بنابراین، امرعام نباید فقط معناي نهفته در محمول داشته باشد بلکه امرعام می. و عامل اصلی نخواهد بود و امري فرعی و ثانوي خواهد شد

و بدین سان، روح یا اندیشه و یا خدا که ذات  ).  62 بند -85و   84 و 83پ، پرهام ، ص(گردد  که اندیشه به خود بازمی چنان. ن ذات باشدذات امر برو

میدوارم ا.  از کلّ قضیه  دارد استقلال عینی) که هگلی است( تر  استقلال از محمول دارد یا به عبارت درست› )یا ذات ( جوهر یا هستی است، این روح 

زیرا استقلال ذات از .  نیز، مطلب به نوعی در همیین رابطه است6که در پانوشت شمارة   باشم ؛ با توجه به این مطلب را درست و روشن بیان کرده

  .هستی و بازگشت اندیشه به خود  و تأئید آن توسط هگل، در واقع، نفی عین بیرونی و تبدیل آن  به ذ هن و احیاي مذهب است

اش را چون مقصود نهائی در خود دارد  و این پایان، خود، براي آغاز است و برون ذات  اي است که پایان  حقیقی، شدنِِ خویش است، دایره ذات.8

   ). 18پیشگفتار ، بند (  رساند  که خود را به انجام  و پایان  مگرآن  شود نمی

که از آن  اي است نزد من، تأئید خودآگاهی از مذهب نیست، بلکه از مذهب نفی شدهاحیاي ماوراءالطبیعه در : گوید   مارکس از زبان هگل چنین می.9

پس نزد هگل ، نفی در نفی معنی اش تأئید ذات حقیقی نیست ، تأئید ذات :  گوید  پس از آن، مارکس درك خودش را از این احیا می. در گذشتم

بدین سان ، عمل انحلال وظیفۀ . بیرون از ذهن آدمی هست، و تبدیل آن به اندیشهکاذب است و بیانگر نفی از خود بیگانه، یعنی نفی عین که در 

 ، نشر 348 ترجمۀ حسن مرتضوي ، ص 1844اقتصادي و فلسفی  هاي نوشته دست(مخصوصی داردکه به وسیلۀ آن، نفی و اثبات با هم وحدت دارند 

و جاي بحث ... ستگاه هگل  با مذهب ، دولت و غیره ریشه در اصول او دارد سازگاري د: کند  و به این دلایل ، مارکس نتیجه گیري می) . آگه 

   ) .347همان ، ص ( ندارد 

، آقاي محسن جکیمی ضمن انتقاد از لوکاچ، در انتقاد از مترحمین " هگل جوان "جا توضیح این نکته لارم است که مترجم فارسی کتاب   دراین.10

 تفاوت میان دو روش یادشده  و آشفته کردن این مطلب، کوشیده است تا  با آوردن ترجمۀ تمام این شان از گروندیسه، به علت عدم درك فارسی

اگرچه ایشان  نیز با انتخاب . ، که در شکل حتماً باید متفاوت از هم باشند، تأکیدکند قسمت از انگلیسی به فارسی در حاشیۀ کتاب ، بر این دو روش

نشر ( شود  حت و روشنی فکر در بارة روش مفهومی، ناخواسته دچار فکرالتقاطی و همان خطا دراین مورد  میعنوان پدیدارشناسی، به رغم آن صرا

    ) .681- 83مرکز، صص  

 امر حقیقی ذاتا  سوژه یا ذهن  است، و به عنوان  سوژه یا ذهن فقط حرکت دیالکتیکی است، حرکتی خودساز، پیشرونده و ": گوید  هگل می.١١

  ً    ).    65 ، بند 86پ، پرهام، ص  ( "برگردنده به خود

ها در طبیعت جوهر دقت کنند، نه تنها در خصوص قضیۀ هفتم شکی نخواهند داشت، بلکه آن  را یک   اگر انسان":   تعریف جوهر در نزد اسپینوزا .12

ء خواهند شناخت که در خودش است و در در این صورت، جوهر را شی. اصل متعارف خواهند شناخت و از مفاهیم مشترك به شمار خواهندآورد 

اما احوال را اشیائی خواهند شناخت که در شیء دیگر وجود دارند و تصور آنها، از تصور شیءاي پدید آمده که در آن . خودش متصور است

چون متناهی خواندن شیء در واقع  " ). 1388 ، ترجمۀ استاد دکتر محسن جهانگیري، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ 20 و 19اخلاق، ص( ".موجود اند

شود که هر جوهري باید نامتناهی  نتیجه می ) 7فقط از قضیۀ ( نفی چیزي از آن است و نامتناهی خواندن شیء تصدیق مطلق طبیعت آن ، لذا 

بنابراین . جود آیدممکن نیست جوهري از شیء دیگري به و:  برهان.  وجود بھ طبیعتِ جوھر مرتبط است-  ٧قضیّة . )18همان،،ص(".باشد

). 17همان، ص( ".جوهر خود علّت خود است، یعنی طبیعتش بالضروره مستلزم وجودش، و یا وجودش به طبیعتش مرتبط است
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که واژة آلمانی یا فرانسوي اصل را ذکرکنند به ترتیب، هرکدام معادل  آن متأسفانه سه مترجم محترم آقایان عبادیان و پرهام و خانم زیبا جبلی بی.13

پس این قلم نمی نواند از دانایان در بارة . ذاشتندگ به جاي آن واژة خارجی.  گردد نه به جوهرّیت استحکام، تراکم  و استواري را که به روح برمی

کاربرد  یعنی. درهرحال، دو واژة استحکام و تراکم دراین جملۀ فارسی با واژة روح تناسب ندارد. معادل فارسی مناسب براي آن واژة بیگانه جویا شود

که هیچ فارسی زبانی را سراغ نداریم که بگوید استحکام روح یا روح  چنان. مثلاً استحکام براي ساختمان کاربرد دارد. جا مناسب نیست ها در این این

هاي آکنده، مالامال، لبریز، سرشار و پر هست که به  که در این رابطه، واژه( و یا سراغ نداریم که بگوید تراکم روح یا روح متراکم . مستحکم

بدین معنی، استوار با روح تناسب دارد، اگرچه با . ، استواري روح یا  روح استواراما سراغ داریم که بگوید). رود  مناسبت و حال، درجمله به کار می

. رسد  جمله و مطلبی که قاعدتاً باید مورد نظر هگل باشد، واژة  مناسبی  به نظر نمی توچه به معناي افقی

ی یا فهم صوري بر جریان فکر فلسفی، از ذات و گرائ  که، به علت غلبۀ صورت جا که از کلِّ موضوعِ این بخش آشکار است، روح لیکن از آن

است تا به او نظام بدهدکه بتواند به ذات و  آورده است و نظم آشفته پیداکرده، به فلسفه روي اندیشه خارج شده جوهریت خود دور و ازصورت 

. دي به منِِ بشري است با حضور عام در خاصشناسی روح، تبدیل من فر که کلید فهم پدیده و فراموش نکنیم. جوهریت خود برگشته مجموع شود

، ترجمۀ دکتر 623شناسی ص  ك به پدیده.ر(شود  حاصل می) یا تحققِ یگانگی درعمل(خواهد به دانش مطلق برسدکه از یگانگی متعین  هگل می

این جهت اساسی و گزارش هگل در بارة بنابراین، اگر ما به . گرائی یا فهم صوري مانع چنین سیري به سوي تکامل است ولی صورت). زیبا جبلی

ها،  صورت، با ملاحظۀ سۀ واژة انتخابی مترجمان محترم که در بالا ذکر شده، و با مبنا قراردادن آن اش توجه داشته باشیم، در این دستگاه و نظام فلسفی

، و معنی آن  سخت شدن، )صلابت روح یا روح با صلابت( بردکه نه تنها با روح تناسب دارد   کار می نگارنده به عنوان پیشنهاد واژة صلابت را به

  کنم ؟ اشتباه می آیا . ها است هاي هر سه واژه را در بردارد و جامع آن استوارگشتن، محکمی، َزفتی به معنی پر، مالامال و ستبر بودن است، بلکه معنی

 آثار هگل و نطفۀ خاموش و رازآلود آن درپدیده شناسی روح و ازهم پوزیتیویسم نقّادي نشده در: گفتۀ مارکس  کند که این   نگارنده فکر می.14

پیشگفتار ، پرهام ، (   به صورت فلسفی، پاسخ درخوري است براي سؤال ژان هیپولیت  پاشاندن جهان تجربی توسط هگل، و سپس بازسازي آن

 ) . 120 ، ص2هاي بخش سوم ، ش  یادداشت

) نفی(  فروپاشاندن این جهان  ، ازهم)فرد با شعور حسی به عنوان نهاد ( جهان تجربی : است  کی هگلی مطرح گانۀ دیالکتی در گفتار مارکس همان سه

پس،  نکتۀ اساسی درگفتار مارکس اول، بازسازي فلسفیِ جهان تجربی است که همان . که نفی در نفی است) اثبات( و جهان تجربیِ فلسفی شده 

گوید و نه صرفاً از  یعنی مارکس برعکس هیپولیت، از جهان تجربی سخن می. و دوم، خود جهان تجربی استصورت فلسفی و نظام مدون آن است 

که آیا همه چیز در تجربه نیست و چیز دیگري نیز براي دانستن و فهمیدن  که در پاسخ به سؤال هیپولیت ، مبنی بر این جاست و درست این.  تجربه ها

ها و یا نظام مدون آن   تجربه آري، چیز دیگري نیز هست و آن جهان تجربی فلسفی شده یا  صورت فلسفی: فت ممکن است در کار باشد ؟ باید گ

گوید، چون رابطۀ حقیقی در میان  که خود هگل می ها نیست بلکه این صورت فلسفی، چنان ها است و نه تنها نفی تجربه  که چیزي بیش از تجربه است

   و نه - هاي جهان تجربی پایان لحظه دهد، ژرفاي زندگی و غناي بی ها را نشان می آن  میان تفاوتاجزاءکل و معنايِ متعینِِِ 

کوشند تا  ، می بورژوازي به قول لوکاچ   پژوهندگان  که برخی امري. کرده  در پوزیتیویسم سقوط می وگرنه، هگل. کند  را آشکار می-ها  صرفاً تجربه

   ). 559هگل جوان، ص( هندکه گویا هگل نیز امر عقلانی را ترك گفته، و یا درك هوسرلی از آن عرضه کنند گونه جلوه د آن را القا کرده این

: را در این جمله "تفکر تخیلی"جا ، اصطلاح  شناسی روح، در این خانم دکتر زیبا جبلی، مترجم محترم پدیده.15

 نیز تفکري است مبتنی برپندار از طریق تصور یا حصول صورت شیء در ذهن نه از طریق منظور هگل. برد کار می  به"اندیشد   تفکر تخیلّی با تصاویر می" 

جا، وضع و حال سخن هگل، بیشتر بیانگر یک مرحله از فکر و مرتبۀ  بنابراین در این. مفهوم که فرد چون هنوزحسی و ابتدائی است، در آن مرحله نیست

ها و عاري از  گر است در پائین عقل محض که حوزة مفهوم که تجربی و تخیل  در نزد کانت چون جاناندیشه است در سیر تکاملی و دیالکتیکی روح، هم

دهد، خواستم نحوة سخن در  کانت را هگل البته باکیفیت عالی درپایان فلسفۀ کلاسیک آلمان، استمرار می و چون سنت فلسفی. آغشتگی به تجربه است

  .     جا نیز به همان سیاق باشد این

 : در بارة لوکاچ و تجدیدنظرطلبی او .16

که گویی انگلس با نوشتن آنتی -رنگ و یا فراموش شدن دیالکتیک که با جنجال در بارة کم) اینالیائی(اي هستند مانند لوجیوکولتی امروز دسته

کرده و در   به روش دیالکتیکی را توصیه  لزوم بازگشت-ند اش، امپریوکریتیسیسم، باعث آن بود دورینگ و دیالکتیک طبیعت و سپس، لنین با کتاب

  اما، درپشت جنجال علیه انگلس در ظاهرِ دفاع از دیالکتیک و . کنند اي به آگاهی هگلی رجعت می پشت این حرکت، با شکل و شمایل تازه
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به راستی دیدگاه لوکاچ چیست ؟ و چه مناسبتی با این دسته خواهند چه حقیقتی را انکار و یا تحریف کنند ؟ و در این میان،  پراکسیس، این دسته می

  دارد ؟ 

جائیِ  کوشم تا جا به است، بلکه  می ها اقرارکرده که خود لوکاچ به خطا بودن بخش عظیمی ازآن نیست  آید صرفاً تکرار چیزهائی چه در زیر می آن

زیرا به رغم اقرارهاي لوکاچ به . ها را در زبان تجدیدنظرطلبانه نشان بدهم، تمام قصد من از این پانوشت همین است ها و تغییرصورت مفهوم معنی

 باشد  کنم صادقانه بوده گمان نمی که (، گفته 1967، که درپیشگفتارش برچاپ دوم، بوداپست  گاهی طبقاتیخود درکتاب تاریخ و آ خطاهاي فاحش

ها را  است و آن عقاید انحرافی را لوح ضمیرخود ساخته  او ،اما، همین خلف ، نسل)پرخطا را اجازة انتشارمجدد داده  کتاب که عینِِ همان به این دلیل

:گوید چ میلوکا. کند بازتولید می

که بر تمام  هائی ها است، شکل عکس، تاریخ پیش از هرچیز تاریخ این شکل هاي اجتماعی جریان ندارد، به بندي تاریخ صرفاً در عرصۀ اعتبار شکل

  .اند ، حاکم)اعم از مناسبات میان حودشان و یا با طبیعت( ها مناسبات انسان

این تجدیدنظرطلبی در مبانی مارکسیسم براي آن است که تا ) . 1377، چاپ156 و 155،ص محمدجعفرپوینده تاریخ و آگاهی طبقاتی،ترجمۀ( 

تجربی، عملاً  جمعی صورت اراده یا آگاهی  به که هائی تواند تغییر بدهد مگر پراکسیس یا کردار انسان بگوید، ساختار محدودکننده را هیچ عاملی نمی

است براي  اي گوید، این نظریه لوکاچ می. است، به همین معنی است شکل بر مناسبات که لوکاچ گفتهحاکم بودن . آزاد از جبر مناسبات اجتماعی اند

  ). همان(اي است براي آگاهی نظریه و آگاهی

که  ستاما حقیقت آن ا.  لوکاچ ظاهراً بایستی مانند هر مارکسیستی اعتقاد داشته باشدکه در تحلیل نهائی، واقعیت عینی تعیین کنندة آگاهی است

او به سوژه و . ، متعهد به این اصل نیست1923 منتشره در ،"تاریخ و آگاهی طبقاتی" خود،"مارکسیستیِ"لوکاچ حتی در مهمنرین اثر ظاهراً  

به نوعی جانشین کوشدتا آن را  تجربی، آیا می جمعیِ اما او با وفاداري به سوژه و با عبور از آگاهیِِِ فردي به آگاهی. تجربی متعهد است جمعی آگاهی

توانم بگویم این است که، لوکاچ پویش تاریخ را بر جاي پویش مناسبات تولیدي  چه اکنون می آن. دهم کند ؟ فعلاً به این سؤال پاسخ نمی روح هگلی

تجربی  جمعیِِ و آگاهیاز آگاهی طبقاتی هم مراد ا. که با دیدگاه هگلی اصلاً اعتقادي به دیالکتیک طبیعت ندارد گذارد؛ ضمن آن می) عینیت(

با این . تجربی، مستحیل است جمعی هم در این آگاهی) رهبري(حزبی گیرد و به همین دلیل، به زعم لوکاچ، نطارت که جاي مبارزة طبقاتی را می است

کند  نوان یک رابطۀ دوگانه نگاه نمییعنی نه تنها به رابطۀ عین و ذهن به ع. مبانی، لوکاچ میان پویش تاریخ و آگاهی طبقاتی اهمیتی برابر قائل است

ِ اگر بازگشت به عین و یا ذهن در حالت برابريِِ لوکاچی باشد،  زیرا در رابطه عین و ذهن، میانجیِ. بلکه تعیین کنندگی عین نیز براي او مطرح نیست

توانم بگویم،    به کانت نیست ؟ در پاسخ فعلاً میآیا نوعی رجعت.بنابراین، این دیدگاه حتی هگلی هم نیست. رود  کنندگی از دست می اصلِ تعیین

پرداخته و آگاهی تجربیِ    تجربیِ جمعی ها و تبدیل آن به آگاهی  به تبیین دوبارة پراکسیس به عنوان عمل توده لوکاچ تحت پوشش دفاع از دیالکتیک،

رو  و از این. گیرد تجربی جاي حزب را نیز می جمعی یعنی آگاهی.تکه رهبري در آن مستحیل اس اي داند، به گونه ها را تعیین کنندة تاریخ می توده

  اش، نفیِ وجود حزب و رهبري است و نیز، نفیِِ و این، معنی. تجربی است منفی خواهد بود جمعی اي که همانا آگاهی هرگونه نظارت بر عمل توده

ها  آن شان، بازتاب برانگیزندة کردار آدمی است که احزاب مختلف، ارادة هاي ناشی از آن،  ،که ضرورت اقتصادي-  مناسبات اجتماعی کنندگیِ تعیین

به همین . جا است تمام نکته این. تحولات اجتماعی است نه تعیین کنندة خود تحولات) یا مکانیسمِ(زیرا مبارزة طبقاتی، در واقع، طرز عمل . است 

اش  منفی خواهد بود، معنی) بخوانیدرهبري(حزبی  تجربی، نظارت جمعیِ  وجود آگاهیکردن این امر که با تئوریزه دلیل، از لحاظ سیاسی،کوشش براي

جا  حال سؤالی که این. کنونیِ حاکم بر جهان، نیست تجربی در جنبش مدنی بورژوائی براي حفظ مناسبات جمعیِ عملاً چیزي جز استحالۀ آگاهی

کند ؟ اول باید بگویم، عمل همان پراتیک و معیار حقیقت است  فی ضرورتاً تبیین میکه این مقصود سیاسی را چه دیدگاه فلس شود این است طرح می

اما لوکاچ درك محدودي از آن داشته و آن را صرفاً در محدودة کردار . اش انطباق اندیشه با قوانین عینی حاکم بر طبیعت و جامعه است که معنی

جا،  پس در این. کانتی است  که دیدگاهی مغایر با  نظزیۀ بازتاب و منطبق با نظریۀ آفرینش دهدی ها به طور تجربی یعنی گسیخته از ضرورت، می انسان

شود، یعنی  آفریند، تجربه نیز با آگاهی برابر می مخصوص به خود می) یا تجربۀ(از لحاط فلسفی، اول با این نظرکه جهان را هر طبقه با پراکسیس 

تجربی  ها موول به آگاهی طبقاتی یا همان آگاهی جمعی گونه، دوم، توده و بدین. تجربه همان آگاهی است یا برعکس

کانت  تجربی شود، اول نگرش که عین بدل به آگاهی می گرائی آري، در این تجربه.شوند ها نیز با هم برابر می  توده تجربی و جمعی آگاهی شوند،یعنی می

عملی، بر ارادة  آفرینش، عقل کانتی زیرا بر مبناي نظریۀ. کند  است، اهمیت پیدا میو چگونگی آن، و دوم آزادي استعلائی که گسیخته از ضرورت

  با این مقدمات معلوم . کند  این دیدگاه، فرد تجربی را به جمع تجربی تبدیل می آزاد فردخصوصی و  نگرش تجربی تکیه داردکه لوکاچ با حفظ
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. گرائی نیست ، چیزي جز تجربه کرده  معنی عامل بودن آگاهی محدود می کار به شودکه منظور لوکاچ در بارة پراکسیس که آن را در مفهوم می

که از این نظر، متفاوت با پوزیتیویسم  اي است گراي اروپاي قاره  لوکاچ درکنار سارتر و هایدگر از اصحاب پوزیتیویسم عقلگفت، توان می

جا که خودآگاهی  که لوکاچ با آن دیدگاه نوکانتی، آن و به همین دلیل، عجیب نیست). ام در بارة هایدگر مقاله: ك به.ر( انگلوساکسونی است 

 "جوان هگل"که حتی در کناب  همچنان. کند، در موضع هگلی قراردارد فرینشگر را تحت لواي ایدئولوژي، ،سازندة تاریخ اعلام میآ طبقاتی یا عقل

کننده، اصل نیست، در موضع هگلی قرار  دهدکه براي او، ماده و واقعیت عینی به عنوان عامل تعیین که بار دیگر نشان می  نیز، ضمن این1937به سال 

کار آدمی از موضع عامل بودن ذهن، همان  یعنی( این که هگل در شرح جریان تکامل روح بشر در تاریخ، به اقتصاد سیاسی و کار  زیرا به دلیل. دارد

زند  است، لوکاچ او را یکی از پیشگامان ماتریالیسم تاریخی جا می توجه کرده) برد که لوکاچ  پراکسیس را در آن تحلیل می معناي محدودي

اقتصادي و - داري، و هیچ درکی ازجبرِ مناسبات اجتماعی داند و نه ذات سرمایه که هگل ازخودبیگانگی را ذات خود کار می ، درحالی)577ص(

لوکاچ آن است ؛ معناي صریح این سخن .... داند و کنندة عین یا طبیعت می آلیست است و ذهن را تعیین او یک ایده. هاي تاریخی آن ندارد ضرورت

زیرا به ماتریالیسم دیالکتیک باور . سارتر نیز چنین اعتقادي داشت. آلیست و در عین حال، از پیشگامان ماتریالیسم تاریخی بود توان ایده میکه 

 با که در شوروي بوده، آثار مارکس را که در آن روزگاران حتی وقتی  است درهرحال، لوکاچ خود درهمان پییشگفتار فوق الذکر اقرارکرده. نداشت

کنم که عینیت، خاصیت مادي مقدم بر تمام چیزها و  و سپس می افزاید، ولی امروز بر این سخن مارکس تأکید می. است خوانده دیدگاه هگلی می

که، کدام عینیت ؟  شود این است جا طرح می که این سؤالی. اما حتی این سخن لوکاچ نیز هنوز مبهم و دو پهلو است. روابط است

که  ؟ یا عینیتی) مثلِ ما  نزد هگل( به ما در نزد لوکاچ "من"گفت بدون شیءمن نیستم، منتها با تبدیل  کانت می که تجربی، همان جمعیِ ِآگاهی عینیت

  اند یعنی ماده و دیالکتیک طبیعت و همچنین،  مارکس و انگلس برآن تأکید داشته

اند و هریک مدافع  هاي این مناسبات ه درجوامع بشري،که احزاب مختلف بازتاب ضرورت اقتصادي به عنوان عامل تعیین کنند-مناسبات اجتماعی

  یک ؟ اش و نه ناظر مخل ؟  به راستی کدام منافع طبقه

 تدوین و او محبوب ،"ها جان و صورت"اش  بودندکه سرانجام، تفسیر اگزیستانسیالیستی لوکاچ در کتاب هائی باعث شده  به هرحال، چنین زمینه

کردنِ رئالیسم   با عمدهاودیگر،  از سوي .  هم برائت طلبید اگرچه این بار نیز، بر طبق عادت مألوف، لوکاچ از بابت این کتاب. شود ها  ریستالیستاگ 

حلیلِ پویش درحقیقت، لوکاچ درت. است  آن نشان نداده زیرا هیچ راهی براي تغییر و تحول. کرد اي قرن نوزدهمی در ادبیات، این سبک را اسطوره

تحولات اجتماعی، برخلاف برتولدبرشت، دیالکتیک تحولاتی را که موجب تغییر و دگرگونی در سبک هاي ادبی و فرم هاي هنري می شوند، 

  .نادیده گرفته است

 خود، از منابع و مآخذ مهم و است، این کار هیچ تغییري در این واقعیت که آثارش، به سهم که لوکاچ بارها استغفار کرده  به همۀ این دلایل، این

.  و به همین علت، لوکاچ سرمشق همۀ تجدیدنظرطلبان از هر سنخی است. کند جدي تجدید نظرطلبی است، ایجاد نمی

بت و کانت و نس: کانت که این قلم آن را در مقالۀ زیر از جاهاي دیگر بیشتر شکافته است رجوع کنید به  براي دانستن بیشتر در بارة نگرش تجربی

ام در  بررسی انتقادي: ك به. و نیز جهت آگاهی از هایدگر ر- 1386رابطه، فقه اللغه در خدمت تحریف حقیقت، ضمیمۀ اعتماد، پنچشنبۀ اول آذر 

1388 خرداد ماه 9بارة کتاب هستی و زمان، روزنامۀ اعتماد ملیّ، شنبه، 
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  لي الکترونیکی زغا مجله
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